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چكيده
 نقاشي ايران در مسير رشد خود دچار تحولات فرواني شده است. به همين جهت، مکاتب گوناگون نگارگري، 
داراي صبغة قومي و قبيله اي و دربرگيرندة فرهنگ حاکم زمان خود هستند. مکتب قزوين از جمله مکاتب 
نقاشي ايران دورة صفوي است که در سال ٩٥٥ ق، هنگام تغيير پايتخت از تبريز به قزوين شکل گرفته و 
بسان ساير مکاتبْ در روند شکل گيري و تکامل خود، تحت تأثير حوادث اجتماعي و سياسي حاکم بوده است. 
همين ضرورت، نگاه جامعه شناسانه بر اين مکتب را دو چندان مي کند. پژوهش پيش رو، با هدف بررسي 
تأثير بازتاب تحولات اجتماعي در ظهور مکتب نگارگري قزوين، ضمن معرفي اين مکتب درصدد است با 
نگاهي جامعه شناختي، آن را از منظر نظرية بازتاب، مورد واکاوي قرار دهد. در اين راستا، جهت پاسخگويي 
به سؤالات: ۱. تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دورة صفويه چگونه شکل گرفته است؟ ٢. بازتاب 
اين تحولات در مکتب نگارگري قزوين چگونه اســت؟روش تحقيق  در اين مقاله از روش نظري و شيوة 
توصيفي- تحليلي سود جسته است. نتايج نشان مي دهد که مکتب قزوين، همواره متأثر از تحولات سياسي 
و اجتماعي دورة صفويه بوده اســت. از اين رو، موضوع نگاره هاي اين مکتب، توصيف و تمجيد از انسان 
و حالات اوست و از اين منظر شاهد جهان بيني و نگرشي جديد در آثار اين مکتب هستيم. تک پيکره نگارها 
و اوراق تک برگ مســتقل که عمدتاً تصاويري از شاه و درباريان را به نمايش مي گذارند؛ اولين نمونه هاي 
تصويري هستند که به سفارش حاميان، در دستان توانمند طراحان چهره گشا رسامي مي شوند. درکل، پر 
هزينه بودن تکميل نسخه هاي خطي براي دربار، عدم توجه شاه تهماسب به نقاشي نسخه هاي خطي و معرفي 
نقاشي ديواري، تعصب مذهبي شاه تهماسب به نگارگري، ايجاد محيط هنري، رشد طبقة بازرگان و افراد کم 
ثروت تر جامعه، سفارش زياد اوراق تک برگ و مرقعات تصويري و خوشنويسي؛ از مهم ترين عوامل ايجاد و 

رشد مکتب نگارگري قزوين مي باشند. 
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مقدمه
 هر اثر هنري فرزند زمان خويش است که در بسياري از 
موارد با توجه به زمان و مکان و محيط هنري و هنرمند 
رشد يافته است. هنر، به مثابة بخشي از وجود انسان، از 
جامعه و تحولات اجتماعي اثر مي پذيرد و هنرمند با قوة 
خيال، تحولات زمانة خود را در اثر هنري منعکس مي کند. 
اگرچه، هنر در ذات خود زاييدة تحولات اجتماعي نيست، 
ولي از آن جا که هنرمند نسبت به ساير افراد جامعه، از 
برابر  در  نمي تواند  است،  برخوردار  عميق تري  دريافت 
مسائل جامعه و تحولات آن، بي تفاوت باشد. جامعه شناسي 
هنر، به رغم محدويت هاي خود، درصدد نشان دادن رابطة 
از  اثر هنري،  آثار هنري است. زيرا، هر  پنهان جامعه و 
برخي جهات تنها در نسبت با ساختار نهادي جامعه اي که 
در بستر آن توليد شده و نيز بر مبناي جايگاه و کارکرد 
خود و در چارچوب شرايط آن جامعه، قابل درک و فهم 
از هنر، وضعيتي  است. در دورة صفويه جريان حمايت 
روشن و يکدست نداشت و به نظر مي رسد به دليل شرايط 
با  جريان  اين  اقتصادي،  و  فرهنگي  اجتماعي،  سياسي، 
خواسته هاي متنوعي روبه رو بوده است. در کل، هر اثر 
نقاشي که مؤلفه هاي زندگي اجتماعي و يا بخشي از شرايط 
مستند  را  دوره  يک  اقتصادي  حتي  و  فرهنگي  تاريخي، 
مي سازد، مي تواند در فرايند تحليل، به ويژگي هاي برجستة 
حيات مادي دورة مربوط به خود اشاره کند. اين ويژگي ها 
مي توانند علاوه بر نشان دادن واقعيات زندگي، اطلاعات و 
داده هاي مهمي را در چارچوب ساختارهاي جامعه در قالب 
نشانه ها و نمادهاي غير مادي نيز به تصوير در آورند که 
محققان از آن با عنوان رويکرد يا نظرية بازتاب ياد کرده اند. 
طبق اين نظريه؛ پادشاهان، حاکمان، سياستمداران و نهادها 
مکتب  شکل گيري  در  صفويه  حکومت  طبقاتي  نظام  و 
نگارگري قزوين -که از نظر ساختار و محتوا متفاوت از 
مکتب نقاشي تبريز صفوي است- تأثيرات خاص خود را 
بر روي آثار نگارگري اين مکتب اعمال کرده اند. هدف از 
اين پژوهش نقش تحولات اجتماعي در شکل گيري مکتب 
نگارگري قزوين آن را از منظر نظرية بازتاب، مورد واکاوي 
قرار دهد. از اين رو، پژوهش حاضر با هدف تأثير تحولات 
صفويه  دورة  اقتصادي  و  فرهنگي  سياسي،  اجتماعي، 
تحولات  است: ۱-  سؤالات  اين  به  پاسخگويي  در صدد 
چگونه  صفويه  دورة  در  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي، 
شکل گرفته است؟ ۲-بازتاب و نمود اين تحولات در آثار 
مکتب نگارگري قزوين چگونه بوده است؟ بنابراين، اهميت 
و ضرورت اين پژوهش بررسي آثار مکتب قزوين از منظر 

جامعه شناختي در درک و فهم بهتر اين آثار راه گشاست.

روش تحقيق
روش  است.  تحليلي  توصيفي-  نوع  از  پژوهش  اين 
پايگاه هاي  به  مراجعه  با  کتابخانه اي  اطلاعات  گردآوري 

شامل  پژوهش  جامعه  است.  تاريخي  اسناد  و  اطلاعاتي 
تمامي نقاشي  هاي ديواري کاخ چهلستون قزوين، نسخه  هاي 
خطي و تک برگهاي نگارگري که بين سالهاي ۹۵۵ ـ ۱۰۰۶ 
ق در قزوين توليد شده اند. نمونه مورد پژوهش شامل ۸ 
نگاره از نقاشي  هاي ديواري، ۱۵ نسخه خطي و ۲۷ نگاره 
تک برگ بود که به صورت تصادفي ساده پس از کدگذاري 
آثار موجود، تا رسيدن به اشباع نظري انتخاب شدند که با 
تحليل ويژگي هاي تصويري، و اراية آنها در قالب جدول، و 
با پرداخت به مضامين، موضوعات و نگرش نگارگران و 
بررسي تحولات و تأثيرات اجتماعي در نگارگري آن دوران 
در سه حوزه، و در يک سير تحول به تحليل مي پردازد. 
نگارندگان براي پاسخ به سئوالات خود به دنبال استدلال 
منطقي و نتايج حاصل از تأثيرات اجتماعي، اقتصاد و مذهب 
بر نگارگري خواهند بود؛ از سوي ديگر تأثيرات اين تحولات 
را در نمونه  هايي منتخب نشان مي دهند. شيوة تجزيه و 

تحليل كيفي است .

پيشينة تحقيق
اگرچه پژوهش هاي متعددي در زمينة هنر در دورة صفوي 
صورت گرفته، اما با توجه به بررسي هاي انجام شده تاکنون 
پژوهش مستقلي در مورد بازنمود نقش تحولات اجتماعي 
قزوين دورة صفويه در شکل گيري مکتب نگارگري قزوين، 
صورت قرار نگرفته است و در پژوهش هاي موجود تنها 
اشاراتي مختصر در اين مورد مي توان يافت. مقالة «نقاشي 
ايراني، رسانه چندمنظوره حکومتي (مورد مطالعه: نگاره 
علمي  فصلنامه   (۱۴۰۱) نوري  از  صفويه)»  دوره  باغي 
پيکره، شماره ۲۷، پژوهش مذکور به بررسي نگارههاي 
باغي به عنوان يک رسانه چندساحتي، ساختار اجتماعي 
به معرفي و  داده و  و روابط قدرت صفويان را پوشش 
تحليل تنوع ساختار طراحي باغها و فضاهاي جمعي، هنر و 
دانش باغسازي صفويان، آگاهي و دقت نگارگران درباري 
به  اثرگذار  پيامهاي  انتقال  و  هويتي  مؤلفههاي  بيان  در 
مخاطبان خود پرداخته است. مبحث اصلي اين مقاله، توجه 
به نقاشي ايراني، پرداختن به شيوههاي خلاقانهاي از هنر 
تصويري و ساختارهاي سياسي اجتماعي جامعة صفوي 
است. در نهايت پژوهشگر اين نتيجه را به دست داده که 
نقش فاعلان اجتماعي در بازنمايي ايدئولوژي و سياستهاي 
درباري، مؤلفههاي نمادين رسانهاي متعددي ايجاد ميکند 
خبري،  رسانهاي  همانند  صفوي  دورة  تصويري  هنر  و 
به شناسايي برخي سطوح، اوضاع اجتماعي، تعاملات و 
فرآيندهاي توليد متن در فضاهاي باغهاي سلطنتي منجر 
به مکتب قزوين  اين مقاله اشاره اي  البته، در  شده است. 
نشده است. مقالة «مطالعه تحولات سياسي و فرهنگي دورة 
شاه تهماسب صفوي و تأثير آن در نقاشي اين دوره با 
توجه به نظرية بازتاب» از سجادي (۱۳۹۹) فصلنامه علمي 
نگره، شماره ۵۸، در اين مقاله توجه خاص به دورة تاريخي، 
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سياسي و اجتماعي زمان شاه تهماسب شده است. نويسنده 
تغييرات شده اشاره مي کند و  اين  به عواملي که موجب 
انعکاس شرايط اجتماعي و رويکرد بازتاب را در شکل گيري 
نگاره هاي عصر شاه تهماسب ( ۹۳۰ – ۹۸۳ ه.ق) در اوراق 
تک برگ و نسخة فالنامه مورد بررسي قرار مي دهد. شايان 
ذکر است نويسنده در کنار مکتب تبريز و مشهد، اشارة 
مختصري به مکتب قزوين نيز مي کند. مقالة «بررسي تأثير 
تحولات اجتماعي و فرهنگي در دوره هاي صفوي و قاجار 
بر چهره نگاري و پيکره نگاري زن» از رشيدي و طاهري 
اين  در  هنر، شمارة ۲؛  و  فرهنگ  در  (۱۳۹۸) نشريه زن 
مقاله هنر چهره نگاري در نگارگري ايران با مراجعه به هنر 
چهره پردازي ايران باستان بررسي مي شود و حاصل کار 
اواخر دورة  در  اجتماعي  به تحولات  توجه  که  است  اين 
صفوي و اوايل دورة قاجار به تغييراتي در زندگي زنان 
منجر شده که اين امر در زمينة هنر نيز قابل پيگيري است. 
مقالة «حاکميت بر رعايا: بازتاب ايدئولوژي صفويان در 
(پيکره  ترکيبي»  فيل  و  اسب  بر  سوار  «مرد  نقاشي هاي 
در پيکره)» از نايفي (۱۳۷۹) تاريخ و تمدّن اسلامى، سال 
چهاردهم، شماره ۲۸، پژوهش مذکور، تأثير رويکرد تاريخ 
اجتماعي، تأکيد بر بازتاب جامعه در اثر هنري و نگاهي 
انتقادي، چگونگي بازتاب ايدئولوژي و جامعة صفوي را در 
آثار ياد شده بررسي و تحليل مي کند و برخي دلايل مؤثر 
بر رکود تصويرگري اين آثار را ارائه مي دهد. نتيجة حاصل 
از آن اين است که حيوانات ترکيبي در سده ۱۰ ه/ ۱۶ م. 
در آثار اين دوره، احيا شده اند، با اين تفاوت که در ترکيب 
حيوانات و پيکره هاي اين دوره، پيکره هايي شناخته شده 
چون اسب به کار رفته است نه موجوداتي خارق العاده و 
خيالي. متأسفانه در اين تحقيق، اشاره اي به تحولات مکاتب 
نقاشي اين دوره نشده است و تنها به رويکرد بازتاب در 
مقالة  است.  شده  تحليل  و  بررسي  دوره  اين  آثار  توليد 
«نقاشي هاي ديواري شاه تهماسب در قزوين» از اشراقي 
(۱۳۷۹) هنر و جامعه در جهان ايراني،انتشارات طوس، در 
اين مقاله براي نخستين بار نقاشي ديواري کاخ چهل ستون 
هنر  به  آن  در  و  تحليل شده  تاريخي  به صورت  قزوين 
زمان شاه تهماسب به ويژه، نقاشي ديواري در دولتخانه 
بررسي و تحليل شده است. البته، نويسندة اين پژوهش، 
توجه چنداني به نحوة شکلگيري مکتب قزوين، فنون و نوع 
آثار در حوزههاي مختلف اين مکتب نکرده است. حسنوند 
و آخوندي (۱۳۹۱) مقالة «بررسي سير تحول چهرهنگاري 
فصلنامة  صفوي»  دورة  انتهاي  تا  ايران  نگارگري  در 
علمي- پژوهشي نگره، شماره ۲۴، در اين مقاله، به تحولات 
صفوي  انتهاي  تا  ساساني  دورة  از  اجتماعي،  شاخص 
بر چهرهنگاري  آن  تحولات عمدة  و  است  پرداخته شده 
بررسي شده است. پايان نامة کارشناسي ارشد با عنوان 
«تجزيه و تحليل نقاشي ايراني مکتب قزوين (نيمه دوم قرن 
دهم ه.ق).» از يوسفي (۱۳۸۱)، دانشگاه شاهد، به راهنمايي 

دکتر نادعليان؛ نويسنده در اين پژوهش براي نخستين بار 
مکتب نقاشي قزوين را مورد بررسي و تحليل قرارداده و به 
تجزيه و تحليل چند نمونه از نگارههاي اين مکتب پرداخته 
است. کتاب تاريخ نقاشي قزوين (دوران صفويه تا اواخر 
قاجار)، انتشارات سورة مهر، از حسن يوسفي (۱۳۹۴)، در 
اين کتاب به تحليل تاريخي نقاشي قزوين از دورة صفويه 
تا اواخر قاجار در قزوين پرداخته شده است. تاريخ شاهان 
(صفوي، افشار، زند و قاجار) در قزوين، هنرمندان و نقاشان 
اين دوران، وقايع تاريخي و تحولات اجتماعي در زمان هاي 
ذکر شده و همچنين اشاره اي مختصر به شکل گيري مکتب 
نقاشي قزوين و تحليل چند اثر از اين مکتب اشاره شده 
است. کتاب مکتب نقاشي تبريز، قزوين و مشهد اثر يعقوب 
به  اثر  اين  در  هنر؛   فرهنگستان  انتشارات   (۱۳۸۴) آژند 
ويژگي هاي نقاشي، هنرمندان و آثار مکاتب مشهد و قزوين 
اشاره نموده و به نتايجي چون شروع اسلوب فرنگي سازي، 
حضور نگارگران برجسته و به جا ماندن نسخ شاخص 
نگرش  با يک  نويسنده  است.  يافته  فوق دست  مکاتب  از 
تاريخي، جايگاه هنرمندان مکتب تبريز دوم، مشهد و قزوين 
را معرفي مي کند. کتاب نقاشي و حاميان صفوي، اثر آنتوني 
ولش (۱۳۸۵) انتشارات فرهنگستان هنر، شامل تحقيقات 
گسترده اي در زمينة نگارگري دورة صفوي است. نويسندة 
اين کتاب به حوادث و اوضاع حاکم بر دربار شاه تهماسب 
اول، اسماعيل دوم و عباس اول پرداخته و به تأثير اين 

تحولات در آثار نقاشي اين دوره اشاره کرده است. 
پژوهش  اهميت  و  برتري  شده،  ذکر  به سوابق  توجه  با 
حاضر در بهره گيري از ديدگاه جامعه شناسانه و تحليل 

آثار مکتب قزوين 
از دريچة نظرية بازتاب است. زيرا، به واسطة تأثير اتفاقات 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي ادوار مختلف دورة 
بازتاب  به نظرية  اين دوره، توجه  آثار  صفويه، بر روي 
نقش  تا  است  برآن  مقاله  اين  اين رو،  از  مي يابد.  اهميت 
مکتب  در  بازتاب  نظرية  بر  تکيه  با  را  اجتماعي  تحولات 
نگارگري قزوين دورة صفويه و روند تغييراتي که در اين 

دوره از سال ۹۵۰ تا ۱۰۰۶ ق اتفاق افتاده بررسي نمايد. 

مباني و ادبيات نظري تحقيق
آرنولد هاوزر۱ (۱۸۹۲-۱۹۷۸) معتقد است تعالي اجتماعي 
هنرمند متأثر از عوامل محيطي و فردي است. وي اذعان 
دارد که خودآگاهي فردي هنرمند منجر به اين شد که اثر 
هنري را ساخته و پرداختة شخصيت مستقل هنرمند بدانند 
يکي  بود.  اثر هنري  در  نوآوري  و  بدعت  آن،  و رهاورد 
از مهم ترين رويکردهاي اجتماعي در هنر که نقش آن در 
شناخت هر چه بهتر آثار هنري قابل توجه است، رويکرد 
برخي  و  الکساندر»  «ويکتوريا  توسط  که  است  بازتاب 
ديگر از جامعه شناسان هنر در تقابل با رويکرد شکل دهي 
Arnold Hauser.1مطرح شد. اين رويکرد مبتني بر «انعکاس جامعه در آثار 



هنري» است و بر اين ايده استوار است که هنر همواره 
چيزي دربارة جامعه به ما مي گويد، چنان که هنر حاوي 
است.  آن  واقعيت هاي  بازتاب  و  دربارة جامعه  اطلاعاتي 
شکل گيري آثار هنري، به گونهاي است که اغلب آثار هنري 
به عنوان محصول و بازتاب شرايط حاکم به جامعه و بستر 
شکلگيري خويش شناخته  مي شود؛ از اين رو، هنر همواره 

.(Hawkes, 2003) اطلاعاتي دربارة جامعه به ما ميگويد
در جامعه شناسي هنر، رويکرد بازتاب به تحقيقات متنوع و 
گسترده اي گفته مي شود که فصل مشترک تمامي آنها اين 
ايده است که هنر آيينة جامعه است. بنابر نظريه مارکسيسم، 
اين  تغيير  با  و  است  اجتماعي  هستي  محصول  آگاهي، 
شالوده آگاهي نيز دگرگون مي گردد. بدين روي، ساختار 
ايدئولوژي مي تواند متأثر از زير ساخت هستي اجتماعي 
به  متفاوتي  اشکال  است،  شناور  اقتصادي  بستر  در  که 
خود بگيرد. طبق رويکرد بازتاب، هنر بازتاب دهندة ذات 
جامعه است يا به تعبيري ديگر، ذات هنر ملهم از داده هاي 
اجتماعي است. پيشينة اين رويکرد ريشه در مارکسيسم 
دارد که معتقد است فرهنگ و ايدئولوژي هر جامعه (روبنا) 
اين  مي دهد.  بازتاب  را  آن  (زيربنا)ي  اقتصادي  روابط 
ايده «کليد تحليل فرهنگي مارکسيستي است» (الکساندر، 
جامعه  يک  روبناي  مارکسيستي،  نظرية  در   .(۵۵  :۱۳۹۳
شامل فرهنگ، نهادها، ساختارهاي قدرت سياسي، نقش ها، 
آداب مذهبي و دولت مي شود. مارکس معتقد است، ادبيات 
بازتاب دهندة مسائل اقتصادي و زيرساخت جامعه است. 
بر اين اساس، طبق رويکرد بازتاب، ارزش هنر بستگي به 
ميزان انعکاس گرايش هاي اجتماعي در آن دارد. زيرا، هنر 
در بازتاب واقعيت مي تواند عيناً آنچه را که هست، بنماياند؛ 
با اين تفاوت که در آثار هنري، بازتاب هاي زندگي اجتماعي، 
سطحي نيستند بلکه لايه هاي دروني در پديده ها توسط رمز 
نگاري هاي نمادين، نشانه گذاري مي شوند. هنر در جامعه 
به دنبال کشف کدهايي است که بتواند با آنها، واقعيت هاي 
پنهان در بسترهاي زيرين حيات جمعي را به سطح آورده 

و آشکار سازد.
براي نقد جامعه شناسانه هنر روش هاي مختلفي، قابل تصور 
است که مي توان آنها را در سه رويکرد کلي که هر کدام 
داراي روش هاي ويژة خود هستند، دسته بندي نمود. اين 
سه دسته عبارت اند از: رويکرد بازتاب، رويکرد شکل دهي 
و رويکرد دنياي هنر. الکساندر معتقد است رويکرد بازتاب، 
مشاهدة  براي  يگانه  و  واحد  يا روش  نظرية رسمي  يک 
بلکه استعاره اي  رابطة هنر و جامعه محسوب نمي شود. 
براي فهم اين رابطه است (الکساندر، ۱۳۹۳: ۷۲). از اين رو، 
نبايد آن را نظريه ناميد و اين نام گذاري اشتباه است؛ چراکه 
شارحين اين انديشه، باور دارند که «موجوديت اثر هنري 
با ويژگي هاي يک دورة تاريخي، يک گروه اجتماعي يا يک 
«آثار  همچنين،   .(۷۲  :۱۳۹۲ (دووينيو،  دارد»  رابطه  فرد 
تاريخي  اعمال  فرآوردة  بلکه  نيستند،  هنري خود شمول 

خاصي هستند که در شرايطي معين، گروه هاي اجتماعي 
قابل شناسايي، آنها را انجام مي دهند. بنابراين، مُهر عقايد، 
ارزش ها و شرايط زندگي آن گروه ها و نمايندگانشان را بر 
خود دارند. به عبارت دقيق تر، نميتوان تخيل را از تأثيرات 
کلي - که در زمان آفرينش اثر هنري فعال بودهاند- جدا 
کرد؛ زيرا جدا کردن تخيل از واقعيت اجتماعي، غيرممکن 
است. يعني هنر، آگاهانه يا ناآگاهانه در خدمت هدف هاي 
علمي و عملي قرار مي گيرد چنان که، برخي فلاسفه سدة 
نوزدهم باور داشتند، هرگونه اثر بازتابنده از واقعيت، از 
برخي جنبه هاي خاص حقيقت سرچشمه مي گيرد که بر 
پايه يک ديدگاه خاص اجتماعي استوار است» (راودراد، 
۱۳۸۶: ۷۹). در بررسي جامعه شناسانة اثر هنري نيز اين 
مسأله بديهي فرض مي شود که وقايع اجتماعي و مراحل 
مختلف دوره هاي اقتصادي و سياسي در توليدات هنري 
اثرگذار و قابل پيگيري هستند و بسياري از جامعه شناسان 
هنري اصلاً «منکر اين تصورند که آثار هنري واجد ارزشي 
زيبايي شناختي باشند که ربط و پيوندي با واقعيات اجتماع 
خود نداشته باشند» (ولف، ۱۳۹۳: ۳۹-۷۱). از اين منظر 
هنر داراي پيوندي جدايي ناپذير با زندگي اجتماعي است 
(Zhdanov, 1977: 21) و اثر هنري در خلأ و صرفاً با 
الهامي ناگهاني پديد نمي آيد بلکه داراي زمينه هايي در ارتباط 
با محيط و بستر اجتماعي شکل گيري آن است. بدين ترتيب 
در بررسي جامعه شناسانه آثار ادبي و هنري، تنها به تفسير 
متون بسنده نمي شود، بلکه به اميد درک بهتري از اثر هنري 
ارزش هاي  بتواند روشنگر  ولف۱  قول  به  که شايد حتي 

اجتماعي باشد (ولف، ۱۳۹۳: ۸۱-۵۰). 
يکي از بسترهاي مورد توجه جامعه شناسان در اين باره به 
طبقة اجتماعي هنرمند و انعکاس آگاهانه يا ناآگاهانه آن در 
آثار هنري  وي اختصاص دارد. به جز اين نکاتي مربوط 
به ايدئولوژي مسلط و انعکاس آن در اثر هنري، نهادهاي 
قدرتمند و حاميان از ديگر موارد مهم در فهم و بررسي اثر 
هنري هستند. در اين راستا، «هر پديده هنري مستلزم حداقل 
سه واقعيت خالقان، آثار و مخاطبان است. بر اين اساس 
ارتباط هنرمند و اثر هنري با مخاطب خود مستلزم توجه به 
شبکه اي ديگر از زمينه هاي اجتماعي در خصوص توليد اثر 
هنري است. نه تنها چارچوب نظام هاي اقتصادي بر آفرينش 
هنري اثر مي گذارد بلکه حتي آن را تابع قانون عرضه و 
تقاضا مي کند» (اسکارپيت، ۱۳۹۲: ۱۳-۱۴). در واقع، دوام 
و بقاي اشکال و قالب هاي هنري مختلف در گِروِ بخش هاي 
مختلف جامعه و حاميان و مخاطبان مشخص آنها است که 
خود بيانگر يکي از روش هاي اتکاي هنر به جامعه است. 
اجتماعي  به  مشارکت  با حامي و مخاطب  رابطة هنرمند 
نيز مي انجامد. گرچه مشارکت در همة مواقع تعصب انگيز 
نيست اما ممکن است ديدگاه هنرمند را تنگ کند. مي توان 
گفت در صورتي که هنرمند مشارکت درست داشته باشد 
درگير جامعة خود يا يکي از طبقات درون آن مي شود منتها  1.J. Wolff
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در آن حل و هضم نخواهد شد. (سارل، ۱۳۹۰: ۹۰-۸۹) 
بر اين اساس، مي توان گفت زمينه هاي اجتماعي هنر شامل 
محيط و عواملي اجتماعي چون وقايع اجتماعي، سياسي و 
تاريخي دوران هنرمند، جايگاه و طبقة اجتماعي او، شبکه 
ارتباطات هنرمند با جامعه همچون ارتباط وي با مخاطب و 
حامي اثر، نهادها و فضاي ايدئولوژيک حاکم بر توليد اثر 

خواهد بود. 

دورة  قزوين  اجتماعي  سياسي-  شرايط  بر  درآمدي 
صفويه (شاه تهماسب تا شاه عباس اول) 

فوريه ۱۵۱۴  در ۲۲  اسماعيل  پسر  بزرگ ترين  تهماسب، 
مسند  بر  که  زماني  و  يافت  تولد  ق  ذيحجه ۹۱۹  م/ ۲۶ 
پادشاهي تکيه زد، تنها ده سال و سه ماه داشت. قزلباش ها 
در  که  روندي  برگرداندن  براي  اين وضع  از  به سرعت 
جهت واگذاري سهم بيشتري در ادارة کشور به ايرانيان 
وجود داشت استفاده کردند. آنان زمام دولت را به دست 
کردند  تصاحب  را  شاه  قدرت  دهه،  يک  براي  و  گرفتند 
(سيوري، ۱۳۷۸: ۴۵). بديهي است که تهماسب در آن سن 
و سال نمي توانست نفوذ چنداني در حکومت داشته باشد 
و هنگامي که با کمک عناصر ديگر در رأس حکومت قرار 
گرفت معضلات زيادي امور داخلي را فرا گرفته بود؛ حرص 
قدرت طلبي قزلباش ها و نظام قبيله اي لجام گسيخته آنها در 
رأس اين مشکلات قرار داشت. دسايس و نزاع هاي قبايل 
ترکمان بلافاصله پس از جلوس تهماسب بر تخت قدرت 
و پس از آن در  ايام متناوب، توان نظامي صفويان را در 
رويارويي با دشمنان قدرتمندشان، -عثمانيان در غرب و 
ازبکان در شرق- به تحليل برد. در سال ۹۵۵ ق/ ۱۵۴۸ م. 
سلطان سليمان قانوني به ايران هجوم آورد و تبريز را به 
تصرف خود درآورد ولي اين تصرف چند روز بيشتر دوام 
نداشت. تصرف مکرر پايتخت شاه از سوي ترکان، او را 
به فکر تغيير جاي تختگاه خود  انداخت. با انتقال پايتخت به 
شهر قزوين که در سال ۹۶۲ ق به طور قطع صورت گرفت، 
دوران تازه اي در حيات سياسي اين شهر آغاز گشت. هر 
چند به نظر مي رسد بحث انتقالي پايتخت به قزوين اندکي 
پيش از آن يعني سال ۹۵۵ ق مورد توجه بوده است. به اين 
دليل شاه دستور ساختن دولتخانة جديد در اين شهر داده 

بود (طالبي، ۱۳۸۹: ۱۳۴). 
در سال ۹۸۳ق شاه تهماسب در ۶۱ سالگي به بيماري سختي 
دچار شد. در طول دو ماهي که در بستر بود کشمکش هاي 
بين سران طوايف قزلباش پس از ۴۰ سال آرامش از نو اوج 
گرفت. شاه تهماسب در گذشت در حالي که جانشيني براي 
خود انتخاب نکرده بود. او که عمري سنجيده عمل کرده 
بود اين بار به موقع عمل نکرد، يا شايد در پايان يکي از 
درازترين دوره هاي پادشاهي در تاريخ ايران خود خواست 
که تکليف جانشيني اش را به دست سرنوشت بسپارد (کن 
باي، ۱۳۸۷: ۸۰). از اين رو، بر سر تصاحب سطنت، ميان 

فرزندان او اختلاف افتاد. «محمد خدابنده» که بزرگ ترين 
پسر او بود هنگام فوت پدر ۴۵ سال داشت که به جهت 
او  کوچک  برادر  کرد.  استعفا  پادشاهي  از  ضعف چشم 
«حيدر» غيبت ديگر برادران را که هر يک در گوشه اي از 
مملکت بودند، غنيمت شمرد و بر تخت پادشاهي نشست. 
نه روز پس از وفات شاه تهماسب، طرفدارانِ «اسماعيل 
ميرزا» - فرزند ديگر شاه تهماسب که به علت سرپيچي از 
دستورات پدر، مدت بيست سال در قراباغ در قلعة قهقهه 
محبوس بود-؛ او را از زندان نجات دادند و در مسجد شهر 
قزوين به نام وي خطبه خواندند. در اين ميان حيدر به دست 
در ۲۷  عاقبت  رسيد.  قتل  به  اسماعيل  طرفداران  از  يکي 
جمادي الاول ۹۸۴ ق/ اوت ۱۵۷۶م. همه بزرگان، شاهزاده 
و امير و وزير، در تالار چهل ستون (کوشک شاهي) گرد 
آمدند؛ شاه وارد شد و بر تخت شاه تهماسب نشست و 
همگان برپايش بوسه زدند (همان، ۸۸). او تصميم گرفت 
به گردآوري  اين رو  از  کند،  تجديد  را  اعتبار گذشته  که 
کتابخانه همت  براي  کارکنان لايق و هنرمندان گوناگون 
گماشت. کشتار بي رحمانه برادران و عموزادگان به دست 
وي، که ابراهيم ميرزا نيز در ميان آنان بود، وي را صاحب 
ذخاير هنري آن شاهزاده کرد. دورة کوتاه سلطنت شاه 
اسماعيل همراه با خشونت هاي بسيار حتي، نسبت به افراد 
خانواده اش بود. به طوري که او، پنج تن از برادران و چهار 
عضو ديگر خانوادة سلطنتي را کور کرد يا به قتل رساند. 
افسران قزلباس وفادار به  بدبيني، تمام  همچنين به علت 
پدرش را از کار برکنار کرد. در کل، وضع زندگي مردم در 
زمان حکومت يک سالة شاه اسماعيل دوم بسيار نابسامان 

بود (ر.ک افوشته اي، ۱۳۵۰: ۵۸).
بر تخت  اسماعيل دوم، شاه محمد خدابنده،  از شاه  بعد 
پادشاهي نشست. او که به دليل گذراندن سال هاي بسيار 
در حرمسراها فردي شايسته به سلطنت نبود. -اگرچه خود 
نيز تمايلي به سلطنت نداشت-، شروع به خلعت بخشيدن 
به مقامات و سکه پخش کردن پيش مخالفان کرد تا خزانه 
خالي شد و فساد دامن گسترد (کن باي، ۱۳۸۷: ۸۵). در 
شرايطي که گروه هاي مختلف رقيب و شاهزاده هاي صفوي 
در جدال با يکديگر بودند، نيروهاي عثماني مجدداً در سال 
۹۸۵ ه. ق به ايران حمله کردند و در طول ده سال بسياري از 
سرزمين هاي شمال و غرب ايران را به تصرف درآوردند. 
ازبک ها نيز به خراسان بازگشتند و هرات را به تصرف 
خود درآوردند. در سال ۹۹۴ ه. ق بخش هايي از خراسان که 
از نفوذ ازبک ها مصون مانده بودند، از والي مشهد، مرشد 
علي قلي خان اوستاجلو و پسر جوان شاه، شاهزاده عباس، 
حمايت کردند. اين شورش به سرعت توسعه يافت و به 
قزوين رسيد و در آن جا شاه محمد خدابنده به نفع «عباس» 

از سلطنت کناره گرفت (جکسون، ۱۳۹۹: ۷۰-۶۹).
با جلوس شاه عباس در سن شانزده سالگي در ۱۴ ذيقعده 
۹۹۵ق / اکتبر ۱۵۸۷م. در قزوين حکومتي جديد پا گرفت. 



مشکلات پيشين، نظير نظام قبيله اي ترکمانان و دشمنان 
خارجي مسائل مبرمي بود که شاه عباس با آن رو به رو 
مناطق  در شرق،  ازبکان  و  در غرب  عثمانيان  بود.  شده 
نصف  تقريباً  و  درآورده  خود  سيطرة  تحت  را  وسيعي 
سرزمين هايي را که شاه تهماسب براي جانشينانش به ارث 
گذاشته بود، صاحب شده بودند. در چنين شرايطي تجارت 
و صناعت شديداً آسيب ديده و سطح زندگي مردم بسيار 
پائين آمده بود. اما شاه عباس اول با تدابير و سياست هاي 
عملي و قاطع خود توانست بر بحراني که در آغاز سلطنت 
ايران را تهديد مي کرد، فائق  آيد. اين کار وي سال ها طول 
کشيد و در خلال آن متحمل شکست ها و عقب نشيني هاي 
تأثير  شخصيتش  همچون  او،  موفقيت  ولي  شد،  زيادي 
بسزايي در مردم داشت (همان، ۷۸). آن طور که از منابع 
مربوط به اين دوره نظير سفرنامه هاي تاورنيه، شاردن، 
سانسون و کمپفر برمي آيد مسائل مربوط به سازمان و 
تشکيلات حکومتي، نظامي، قضايي ايرانِ عهدِ صفويهْ به 
بوده  داروغه  و  سلطان  خان،  بيگلربيگي،  والي،  صورت 
به  قزوين  از  در يک مورد  تاريخي  نوشته هاي  در  است. 
عنوان منطقه اي ياد شده که در عهد شاه تهماسب زير نظر 
يک بيگلربيگي اداره مي شده است. اما شاردن و سانسون از 
حمکران آن با عنوان «داروغه» ياد مي کنند (ورجاوند، ١٣٧٧، 
ج۳ : ١٤٨٨). در قزوين، امرا و بزرگان و خوانين بزرگ و 
کوچک زندگي مي کردند که داراي اعتبار و اهميت بوده و 
بيشتر آنان داراي طبل و عَلَم و دخيل و حشم بودند. اغلب 
اين افراد در دربار صفوي و در قزوين به سر مي بردند و 
بر سر ايالات آنان مباشرانشان فرمان مي رانده اند و معمولاً 
للگي شاهزاده اي را بر عهده داشتند و در مسائل مهم با 
شاه مشورت مي نمودند (طالبي، ١٣٨٩: ٢٣٦). اگرچه، شاه 
براي  کافي  وقت  سلطنتش  آغازين  سال هاي  در  عباس 
هنرپروري نداشت، اما از سال ۱۰۰۷ هجري که تصميم 
به مستقر ساختن پايتخت خود در اصفهان گرفت اوضاع 
به کلي عوض  شد. با اين وصف دورة پايتختي قزوين با 
تمام پستي و بلندي هاي تاريخي، سياسي و هنري با تغيير 
پايتخت به اصفهان به اعتبار بالايي رسيد و دورة ۵۲ سالة 

پايتختي قزوين در سال ۱۰۰۶ هجري به اتمام رسيد. 

وضعيت هنر در دورة صفوي (شاه تهماسب تا شاه 
عباس)

در دورة صفويه جريان حمايت از هنر وضعيتي روشن و 
يکدست نداشت و به نظر مي رسد به دليل شرايط سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي، اين جريان با خواسته هاي متنوعي 
روبه رو بود. شايد در ابتدا اين حمايت به طور سنتي صورت 
گرفت، اما بعدها حمايت از هنر و هنرمندان دچار تغييراتي 
شد. در اوايل دورة صفوي، دولت در وجود شاه تجسّم 
مي يافت و فرمانروايي و قضاوت نهايي در دست او بود. 
سلطنت او شکل استبداد مطلقه داشت. شاه لااقل در عالم 

تصور بر همه چيز صاحب قدرت بود (طالبي، ١٣٨۹: ٢٣٥). 
نقاشي صفوي در تبريز به اوج کماليافتة نسخ خطي رسيد 
که در پي آن، تجمل و زرق و برق، غني تر و لطيف تر از 
سابق در دربار صفوي تبريز حاکم شد. نقاشي ها پر از 
رنگهاي متنوع و نقش هاي رو به کمال يافته با موضوعات 
اين  امتداد  هستند.  درباري  زندگي  صحنه هاي  و  مقبول 
تا سال ١٠٠٦  هجري  از سال هاي ٩٥٥  قزوين  در  روند 
هجري بود. اما نمود آثار نقاشي در مکتب قزوين، متفاوت 
با ساختار مکتب تبريز بود؛ به طوري که، تغييرات اساسي 
در موضوعات آنها ايجاد شد. در تاريخ عالم آراي عباسي 
آمده: «شاه تهماسب در اواخر دورة حکومت خود به سبب 
اشتغالات فراوان، وقت فراغتي نداشت و از اين رو به کار 
هنرمندان کمتر توجه مي کرد. سپاه او تقريباً هميشه درگير 
جنگ با قواي عثماني، سليمان قانوني، ازبکان و گرجيان بود 
که همگي عمليات رزمي گسترده اي بودند. در همان حال 
نيز دو تن از برادرانش سام ميرزا والقاس ميرزا عليه او 
شوريدند (ترکمان، ۱۳۵۰: ۱۷۶). بدين ترتيب، حمايت شاه از 
هنرمندان سلب شد. همين امر سبب شد که اغلب نگارگران، 
شاعران و هنرورزان برجستة ايران به کشورهاي ديگر 
به ويژه هند سفر کنند. از اين رو، ديگر نسخة خطي اي در 
دربار تهيه نشد و شاه خود را در کاخ سلطنتي حبس کرد. 
البته، او کاملاً از نقاشي کناره گيري نکرد و با کمک نقاشان 
و هنرمندان طراز اول که به همراه او از تبريز به قزوين 
آمده بودند، دست به آفرينش شيوة جديدي زد. شيوه اي که 
در تزئين ديدارهاي کاخ به کار رفت و از آن با عنوان نقاشي 

ديواري ياد مي شود. 
ابراهيم ميرزا برادرزادة شاه تهماسب -که در آن زمان تنها 
شانزده سال داشت- از ديگر علاقه مندان هنر نگارگري بود 
که هنرمندان اين دوره را به خلق نسخ خطي و توليد آثار 
شگفت انگيز تشويق مي نمود. پدرش، بهرام ميرزا، برادر تني 
و مهربان شاه، کارشناس آثار نقاشي بود. چنين به نظر 
مي رسد که ابراهيم توانمندي و جذابيت پدربزرگش شاه 
اسماعيل و هنرپروري عمويش را يک جا در خود جمع کرده 
بود. گويا شاه تهماسب با وجود تعصب مذهبي دلباختة 
برادرزاده اش بود که او را در سال ۹۶۳ ق /۱۵۵۶ م. به عنوان 
حاکم مشهد برگزيد و يکي از دختران خود را به ازدواج او 
درآورد. او حتي اجازه داد تا هنرمندان باقيمانده در دربار 
در اختيار او قرار گيرند. به گفتة افوشته اي در نقاوه الآثار، 
«ابراهيم ميرزا در حکمراني دست به هر نوع آسايش خود 
و خوشگذراني به اسباب آلات هنري زد. شاه دين پناه پرتو 
نير التفات بر ساحت احوال شاهزاده فضيلت انتما سلطان 
ابراهيم ميرزا افکند و بشرف مصادرتش سرافراز گردانيد، 
شمسة اوج سلطنت و عظمت و زهرة برج تخت و طهارت 
گوهرشاد بيکم را که از ساير بنات مکرّماتش به صفت عقل 
و جمال و زيور حسن آداب و کمال آراسته بود با او در ملک 
ازدواج کشيده همّت والا همت بر تربيت او گماشت و نشان 

 نقش تحولات اجتماعي در شکل گيري  
 ٤٧-٦٧  / قزوين  نگارگري  مکتب 
امامي فر  نظام الدين  يوسفي-  حسن 

پرويز حاصلي-  سيدرضا حسيني



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۵۳

فصلنامة علمي نگره

حکومت و دارائي مشهد مقدس را بنام نامي او مرقوم قلم 
منشيان عطارد رقم گردانيد... سلطان ابراهيم روايح انعام و 
معقول و منقول توجه مي فرموده... و لواي خاقاني افراشتند 
و بواسط فردوس نمايش بوجود خواننده هاي خوش آواز 
و سازنده هاي نغمه پرداز با ساز و نوا بوده رشک طرب 
سراي ناهيد و غيرت فزاي بزم جمشيد مي گشت و چون 
وقوف کامل و شعور وافر در اصطلاحات علم موسيقي 
کوچک  و  بزرگ  گوش  به  بود...  کرده  حاصل  ادوار  و 
رسانيدند و اوقات عمر را به فراغت تمام و عيش صبح و 
شامل مصروف داشته شعبه اي از شعبات کامراني را بعمل 
نمي گذاشت و همه روزه بساط شادماني و نشاط گسترده 
با محبوبان سيم اندام و سرو قدان کبک خرام، روزگار بر 
فرخ انجام مي گذرانيد (١٣٥٠: ٤٧) اما در مواردي، احساس 
شاه، نسبت به ابراهيم، ناگوار و متغير بود. او در مواقع 
شادي، خود را در خوشگذراني هاي ابراهيم ميرزا سهيم 
او  به  ناراحتي نسبت  و خوشحال مي دانست ولي هنگام 
از  عمويش  برعکس  ميرزا  ابراهيم  مي کرد.  پيدا  سوءظن 
هنر، شعر،  به  نسبت  و  بود  برخوردار  آزادمنش  روحي 
موسيقي، چوگان بازي و علم احساس خوشايندي داشت. 
ابراهيم ميرزا در بعضي موارد بدون سياست بود. آن هم 
به گونه اي که با پناه دادن موسيقي داني که از خشم شاه 
از  را سبب شد.  ناخرسندي عموي خود  بود  کرده  فرار 
اين رو، وي در سال ۹۷۶ ق/ ١٥٦٩ م. از حاکميت مشهد 
برکنار شد. از اين ناخوشايندتر آن بود که امکانات استفاده 
از نقاشان و خوشنويسان درباري از او گرفته شد و از 
مشهد به شهر سبزوار تبعيد گشت. اما خوشبختانه، شاه 
پيش از مرگش نسبت به ابراهيم تغيير عقيده داد و اجازه 
داد تا او با عنوان صاحب منصبي بزرگ به قزوين بازآيد. 
وجود  به  را  گمان  و  حدس  اين  دوره  اين  نگارگري هاي 
مي آورد که شاه تهماسبِ پير و با تجربه، پيش از آن که 
در سال ۹۸۳ ق/ ١٥٧٦م. در سن ٦٢ سالگي دار فاني را 
وداع گويد همراه برادرزادة عزيز خود هنرمندان را تشويق 
مي کرد تا نمونه هاي ديگري از نسخه هاي خطي با ارزش را 
به تصوير درآورند (کري ولش، ١٣۷۵: ١٢٠). او را در سال 
٩٧٦ ق به قزوين فرا خواندند و تا سال ٩٨٤ ق در اين شهر 
عمر گذراند. شايد، نقش پررنگ ابراهيم ميرزا در حمايت 
از هنر نقاشي، توليد اثري فاخر در حد و اندازة شاهنامه 
شاه تهماسب به نظر آيد. حمايتهاي ابراهيم ميرزا شروع 
شيوه اي متفاوت با نام مکتب قزوين را به يادگار گذاشت. 
به هر تقدير، قتل ابراهيم ميرزا در پنجم ذيالحجه ٩٨٤ ق به 
دستور اسماعيل دوم ضربة بزرگي به هنرپروري دورة 

صفوي وارد آورد (آژند، ١٣٨٤: ٣١). 
هنگامي که اسماعيل دوم بر تخت نشست برخي از نگارگران 
تبريز و مشهد و شيراز را به قزوين فراخواند و کارگاه 
سلطنتي را احيا کرد. او تدوين يک نسخة مصور شاهنامه 
را به هنرمندان کارگاهش سفارش داد که ظاهراً هرگز به 

پايان نرسيد (رابينسون، ١٣٧٩: ٦٣). شاه اسماعيل دوم تا 
حدودي حمايت هاي شاهي را به آن زمره از نگارگران و 
خوشنويسان ايراني که به هند و ترکيه عثماني مهاجرت 
ميزان  محدويت  بتوان  شايد  بازگرداند.  بودند،  نکرده 
هنرپروري شاه اسماعيل را از روي ٥٣ نگاره باقي مانده 
از شاهنامه بزرگ تدوين يافته به نام او، برآورد کرد که 
همه به شيوه اي کاملاً درباري و مقرراتي نقاشي شده اند 
(فريه، ١٣٧٤: ٢١٣). اسماعيل دوم شاهزاده  اي با فرهنگ 
و دوستدار هنر و ادب بود. شعر نيک مي سرود و عادلي 
تخلص مي کرد. صادقي بيک افشار مي نويسد: «پادشاهي 
نقاشي  طبع  و  بود  هيبت ناک  و  عالي شان  و  ذوق  خوش 
به  رسيدن  براي  او  اگرچه،   .(٣٣  :١٣٨٤ (آژند،  داشت 
حکومت قتل هاي زيادي انجام داد، اما شخصي هنردوست 
بود و هنرپروري پدر و جدش شاه اسماعيل اول را در 
خود داشت. شاه اسماعيل دوم، در مدت کوتاه حکومت ١٨ 
ماهة خود، دست به آفرينش منحصر به فرد تاريخ نقاشي 
اوراقي  اکنون  و  ماند  ناتمام  گفته اي  به  بنا  که  زد  ايراني 
چند از آن باقي است. اين اثر، نمونه اي از قدرت توانمندي 
حمايت شاه از هنرمندان و همچنين وفاداري نقاشان به شاه 
اسماعيل دوم را مي رساند که نسبت به فرمان او در تدوين 
شاهنامه به عنوان يادگار خاص مکتب نقاشي قزوين دست 
به قلم فرسايي زدند. برخي کتب از ناتواني نقاشان در ثبت 
نقاشي نسخ خطي که در خلال بي حمايتي شاه تهماسب 
به وجود آمده در قزوين خبر مي دهند و بر اين ادعا هستند 
که در قزوين دارالسلطنه هيچ اثر و يا نسخة خطي در اين 
مدتي که کارگاه ابراهيم ميرزا در مشهد فعال بوده، نقاشي 
نشده است (پاکباز، ١٣٨٠: ٩٤). نبايد از نظر دور داشته 
باشيم که طبق شواهد تاريخي و هنري و يا حتي سياسي 
هميشه هنرمندان طراز اول حکومت شاهي در کنار شاه 
بوده اند، پس در مورد مکتب نقاشي قزوين نيز نقاشان و 
هنرمندان طراز اول و ممتاز در دارلسلطنه حضور داشته و 
شاه آنان را طبق فراخور توانمندي هايشان به مأموريت هاي 
هنري براي کارگاه مشهد مي فرستاد و يا اين که براي تصوير 
اين نسخه ها هنرمندان در دارالسلطنه قزوين دست به کار 
اسدي حدود سال  نسخة خطي گرشاسب نامة  مي شدند. 
۹۸۱ ق/ ١٥٧٣م. در دارالسلطنة قزوين به تصوير درآمده 
که نقاشاني مانند مظفرعلي، صادقي بيک و ميرزين العابدين 
-که همگي از استادان کتابخانة شاه تهماسب بودند-، آن را 

تصوير کرده اند (رابينسون، ١٩٦٦: ٤-٢٢). 
بعد از شاه اسماعيل دوم، برادرش شاه محمد (خدابنده) بر 
تخت نشست. با بر تخت نشستن وي آن پشتيباني جزئي 
هم از هر نوع فعاليت هنري مضايقه گرديد. از اين رو، تا 
جلوس شاه عباس اول در ٩٩٥ ق عرصة هنر عقيم ماند 
(فريه، ۱۳۷۴: ٢١٣). با شروع سلطنت شاه عباس اول (٩٩٦ 
بي شماري  تعداد  يافتند،  رونق  نو  از  ايران  هنرهاي  ه.ق) 
شاه  خدمت  به  صنعت کار  و  معمار  خوشنويس,  نقاش، 



جديد درآمدند و کار مرمت آثار ارزشمند گذشته و اجراي 
 :۱۳۸۰ (پاکباز،  گرفتند  عهده  بر  را  تازه  سفارش هاي 
١١٩). در معرفي آثار ارزشمند نسخ خطي نقاشي مکتب 
قزوين، بايد از شاهنامة شاه عباس (۹۹۶-۱۰۰۶) -که در 
کتابخانة چستر بيتي است-، و نيز از نسخة انوار سهيلي 
(١٠٠٢ ه.ق) نام برد. صادقي بيک در ترسيم اين نسخه، 
فارغ از محدوديت هاي درباري توانست پيکره نگاري مورد 
مکتب  نسخه هاي خطي  بررسي  کند.  تجربه  را  علاقه اش 
قزوين نشان از حمايت و علاقة شاهان و حاکمان اين دوره 
و نيز توانمندي نقاشان قزوين دارد. حمايت شاه عباس از 
هنر نقاشي نسبت به هنرهاي ديگر کمتر بود. توجه شاه به 
امور شهرسازي، معماري و ساخت و ساز به مراتب بيشتر 
از هنرهاي تزئيني نقاشي نسخه هاي خطي بود. «هرکس 
و  معماران  بوقوف  عمارات  سرکاران  و  اعيان  امراء  از 
مهندسان شروع در کار کرده در انجام آن ساعي گشتند 
و ... باغي از آن رشک فرماي باغ جنان و عمارات رفيعش 
به صور مصوران  و  مُذّهب و مزين  بديع  نقوش  به  که 
نادر به کار آراستگي دارد. چند سال به ترتيب و تزيين 
از  بلده طيبه را  خط، فرح افزاي صفاهان پرداختند و آن 
کثرت عمارات و باغات و منازل مرغوب دلگشا و رواقه و 
منظره هاي بهجت افزا و قيصريه و چهار بازار و مساجد 
و حمامات و خانات عالي مصر جامع ساخته» (ترکمان، 
۱۳۵۰: ٥٤٥). با اين توضيح که بعد از انتقال پايتخت از 
و  اتفاقات  تمامي  ق   ١٠٠٦ سال  در  اصفهان  به  قزوين 
حوادث فرهنگي و هنري در قزوين، کم رنگ شد و شاه 
در اصفهان به توليد آثار هنري متأثر از آثار غرب تأکيد 
 ورزيد. از اين رو، در قزوين، نسخ خطي زيادي نوشته و 
مصور نشد، اما همچنان توليد و حمايت از اوراق تک برگ 
عباسي،  رضا  چون  هنرمنداني  توسط  يکه صورت،  و 
صادقي بيک افشار، محمدي هروي و ... رواج کامل داشت 
(آژند، ١٣٨٤: ٣٥). با انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان، 
اين شهر از نظر موقعيت سياسي، فرهنگي، هنري و اعتبار، 
دچار نوعي سقوط گرديد. زيرا با رفتن شاه و ديگر مقامات 
حکومتي قزوين، بخش  هايي از فعاليت هاي وسيع مملکتي 
را از دست داد. رفت و آمد هاي سفراي خارجي و هيئتهاي 
مختلف کاهش يافت و از رفت و آمد درون کشوري نيز 

کاسته شد (طالبي، ١٣٨٩: ٢٠٩).

تأثير رويکرد اجتماعي در شکل گيري نگارگري مکتب 
قزوين 

وحدت  ملّي،  حکومت  يک  تشکيل  کشور،  سياسي  اتحاد 
مذهبي (تشيع دوازده امامي)، مدنيت، رفاه اجتماعي، رونق 
اقتصادي، پويايي فرهنگي و روابط گسترده با دول خارجي 
از ويژگيهاي مهم اين دوره است. آثار هنري، مي توانند در 
فرايند تحليل تفسيري به ويژگي هاي برجسته درحيات مادي 
دورة خود اشاره  کنند. به عنوان مثالْ يک اثر نگارگري ايراني 

به وضوح، مؤلفه هاي زندگي و يا بخشي از شرايط تاريخي 
ويژگي ها  اين  مي سازد،  مستند  را  دوره  يک  اجتماعي  و 
مي توانند علاوه بر نشان دادن واقعيات زندگي، اطلاعات و 
داده هاي مهمي را در چارچوب ساختارهاي جامعه در صور 
نشانه ها و نمادهاي غير مادي نيز به تصوير در آورند. 
با اين نگرش و طبق رويکرد اجتماعي بازتاب و همچنين 
با توجه به ديدگاه «جنت ولف» نهادهاي اجتماعي(ولف، 
نظام  ۱۳۹۳: ۵۰-۸۱)، سياستمدارن، حاکمان شخصي و 
طبقاتي حکومت صفويه، در شکل گيري مکتب نقاشي قزوين 
تأثيرات خاص خود را نهاده اند. از اين رو، ساختار مکتب 
قزوين متفاوت از ساختار مکتب نقاشي هرات و تبريز است. 
از ديگر مسايلي که در بررسي رابطه قدرت و هنر خواص 
شايسته تأمل و امعان نظر مي باشد، توجه به اين واقعيت 
است که هيچ يک از هنرمندان بر حسب اتفاق و تصادف 
هنرمند نشده اند و به مراتب بالاي هنري دست نيافته اند. 
که  است  داشته  کلي وجود  اجتماعي  نوعي شالوده  بلکه 
رهنمون  و  متعهد  هنرمندانه شان  هويت  به  را  اشخاص 
ميشده است. ازآنجا که نگارگر نميتواند موجودي منفعل 
دربرابر عوامل اجتماعي باشد به عنوان توليدگر هنر، در 
تعامل با اين عوامل و متأثراز آنهاست. درواقع، هنر قادر 
است تا در ارتباطي پيوسته و منسجم با تغييرات حاکم بر 
ساختارهاي اجتماعي جامعه به حيات بالنده خود ادامه دهد. 
تأثيرات اين رويکرد را در سه حوزة : نهاد قدرت، اشراف و 
درباريان، نهاد دولت و مذهب، و محفل هنري و سفارشات، 

مي توان دسته بندي و بررسي نمود. 

نهاد قدرت، اشراف و درباريان
از جمله عواملي که مي تواند در پيشبرد اهداف يک حکومت 
مؤثر باشد، داشتن اقتصادي پايدار و پوياست. شاه تهماسب 
با وجود قدرت و سلطنت طولاني به دليل آشفتگيهاي موجود 
در کشور، نتوانست زمينة اقتصادي مهمي براي رفاه مردم 

تصوير١. عمارت شاهي(کاخ چهلستون)قزوين،٩٥٥ه.ق  مأخذ: 
نگارندگان .

 نقش تحولات اجتماعي در شکل گيري  
 ٤٧-٦٧  / قزوين  نگارگري  مکتب 
امامي فر  نظام الدين  يوسفي-  حسن 

پرويز حاصلي-  سيدرضا حسيني



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۵۵

فصلنامة علمي نگره

ايجاد کند. زيرا، «در آن دوره، طبقة قزلباش و وابستگان 
آنها تعادل اقتصادي را بر هم زده بودند و تا اوايل حکومت 
شاه محمد (خدابنده) حکام قزلباش و روساي خاندان ها و 
قبايل، چنان بر شهرها تسلط يافته بودند که نوعي فئوداليته 
نوظهور احتمال تجزية مملکت را تشديد مي کرد» (سجادي 

باغبادراني، ۱۳۹۹: ۹۴). 
دارالسلطنه  کوشک هاي  و  کاخ ها  ساخت  دستور  شاه 
قزوين(تصوير١) را داده بود، با انتخاب اين شهر به پايتختي، 
تراکم جمعيت بـه شدت بالا رفت و وجود خاندان هاي بزرگ، 
علما، قضات، حکام، بازرگانان، هنرمندان؛ محيط اجتماعي، 
از  پويا و سرشار  اقتصادي قزوين را بسيار  فرهنگي و 
رقابت هاي علمي، هنري و اقتصادي کرد. ساخت بناهايي 
چون مجموعة  ميدان، عالي قاپو، کاخ هاي سلطنتي - که خود 
شامل درگاه دولتخانه و خلوتخانه دوطبقه زرنگار موسوم 
به عمارت نو و عمارات جهان نما واقع در شرق و غرب 

ميدان سعادت بود-، ايجاد مجموعه ها و بناهاي همگاني 
چون باغ ها، کاروانسراها، شبکة بازارها، حمام ها، مساجد، 
مدارس، آب انبارها، دارالشفاء و تبديل آن به يک شهر بزرگ 
تاريخي و پايتخت ايرانِ آن دوره، باعث گسترش فضاي 
شهري قزوين شد. درعمارت شاهي (کاخ چهلستون) قلم 
طراحي  و  يکدست  و  ناب  رنگهاي  بکارگيري  و  گيري  ها 
شخصيت ها و تناسبات درست تصاوير همراه با موضوعي 
حماسي و رزمي و بزمي همانند تصاوير کتابها اجرا شده 
است که در واقع اين حرکت، آغازي براي سير تکاملي مکتب 
قزوين به شمار مي رود. همچنين، استقرار پايتخت سبب 
رونق راه هاي تجاري قزوين شد و به گونه اي چشمگير بر 
رفت و آمد سفرا و تجار به اين شهر افزوده شد. مرکز 
تجارت خارجي نيز از تبريز به قزوين منتقل گرديد و اين 
شهر به تدريج رونق و گسترش زيادي يافت و به صورت 
يکي از بزرگ ترين مراکز مبادله کالا در آمد (پورمحمدي 

املشي و فراهاني فرد، ١٣٩١: ٣-٤). 
جهات،  تمام  از  اقتصادي  پشتوانه  به  توجه  با  قزوين   
خود  در  را  بين المللي  و  شاهانه  پايتخت  يک  نشانه هاي 
داشت. حدود سال هاي ٩٥٧ تا ٩٨٤ ه. ق خود شاه تهماسب 
نيز براي تزئينات و نقاشي ديوارهاي کاخ سلطنتي اقدام 
کرده (تصوير٢) و در همان سال ها بود که هنرمندان مطرح، 
به خط  اورنگ جامي-  فالنامه، نسخة خطي هفت  نسخة 
مالک ديلمي- و گرشاسب نامة اسدي طوسي، قصص الانبيا 
نيشابور، احسن الکبار و ديگر آثار را به تصوير درآوردند. 
فايق  نقاشان  تمامي  بر  چهره گشايي  و  طراحي  در   ...»
آمدند... تصوير و کار آن والا گوهر بي نظير بسيار است 
و چند مجلس در ايوان چهلستون دارالسلطنه قزوين است 
از آن جمله «مجلس يوسف و زليخا و نارنج بري خوانين 

مصر و زنان زيبا» (قاضي احمد، ۱۳۶۶ : ۱۳۷، ۱۳۸)
علاوه بر شاه، هنر اين دوره، حاميان ديگري نيز داشت 
که متمولين نزديک به دربار و تجار بودند. اين قشر که 
از بطن جامعه برخاسته بودند، جهان بيني خاص خود را 
داشتند (تصوير۳). بنابراين، مضمون آثار سفارشي آنها 
با مضامين درباري متفاوت بود. همين امر، باعث ايجاد 
آثار هنري متفاوت با مضامين عمدتاً اجتماعي شد که به 
توليد تک پيکره هاي اعيان و اشراف منجر شد. اين مرقعات 
تصويري و تک پيکره هاي جداگانه، بيشتر به منظور معرفي 
بازرگانان  تجار،  درباريان،  نظير شاهان،  شخصيت هايي 
و افراد کم ثروت تر جامعه -که به نوعي قشر درجة دوم 
جامعه محسوب مي شدند-، به تصوير درمي آمدند. بدين 
ترتيب، فن تک پيکره نگاري که تاکنون خاص دربار شاه و در 
خدمت درباريان بود، بنا به دلايلي به درون جامعه راه يافت. 
همچنين ايجاد کتابخانه شخصي به دليل تشکيلات گسترده 
و پر هزينه، وجود کتابخانه در اين دوره متکي به وجود 
يک باني يا حامي خاص بوده است. اين شخص معمولا در 
لباس شاه، شاهزاده، مقامات درباري يا ثروتمندان جلوه 

تصوير٣.نقاشي ديواري،پيکره نگاري،کاخ چهلستون قزوين،٩٨٧ه.
ق، مأخذ: همان 

تصوير٢. نقاشي ديواري کاخ چهلسون قزوين، ٩٦٢ه.ق مأخذ: 
همان. 



مي نمود. شايد بتوان گفت کتابخانه براي دارندگان و برپا 
کنندگان آن، نوعي دل مشغولي يا علاقه شخصي به حساب 
مي آمد. از بررسي نسخ نفيس خطي برجاي مانده چنين 
بر مي آيد که حاميان از افراد خاندان سلطنتي يا وابسته 
گلستان  کتاب  در  قمي  احمد  قاضي  اند.  بوده  دربار  به 
هنر اشاره به کتابخانه ابراهيم ميرزا مي کند: «هيچکس از 
پادشاهان و شاهزادگان عالميان کتابخانه رنگين بهتر از 
آن شاهزاده با تمکين نداشتند. خوشنويسان نادر زمان و 
نقاشان بهزادسان و مذهبان و مصوران و صحافان بيشتر 
در آن کتابخانه مقيم و ملزوم بودند.» (قاضي احمد،١٣٦٦: 
١١٠). نظارت و تهيه لوازم آن از قبيل تهيه کاغذ، کاغذي 
صنف،  تمامي  امور  اداره  مشابه،  شکلي  به  ساز  دست 
مذهبان، رنگ کاران،جدول کشان، کاتبان، مجلدان، طلاکوبان 
و نقاشان در هنر کتاب سازي و کتاب آرايي اين دوره را 

بيان مي کند. 
 شايان ذکر است که در پيکره نگاري تک برگ و مرقعات 
تصويري، نگاره هايي خاص همچون «بزم ابراهيم ميرزا»، 
با قوش» و «عشق بازي در باغ» موضوع اصلي  «شکار 
نگاره ها شد. در واقع، نگاره هاي باغي، پرداختن به روايت ها 
و  کرده  عمل  رسانه  همانند  که  است  نيمه روايت هايي  و 
بازتاب نيازهاي اساسي درباريان و اعيان و اشراف صفوي 
را به صورتي بارز و آشکار، نمايان مي سازد و اقتصاد را 
عامل مهم و تأثيرگذار براي خلق يک اثر بيان مي کند. به 
فضاي مصنوع باغ ايراني و تجمعات فاعلان انساني اشاره 
مي کند که نشاني از فاصله گذاري اجتماعي در ساختار نظام 
درباري و قشرهاي کم اهميت جامعة صفوي است (نوري، 

.(۶۹ :۱۴۰۰
 مهم ترين علل فراشمول شدن اين آثار را مي توان چنين 

آثار هنري، توسط  اين  خلاصه نمود: ۱- سفارش توليد 
طبقة حاکم و اشراف و تجار که تمکّن اقتصادي داشتند. 
(تصوير۴) ۲- عدم حمايت اين هنر از سوي شاه، به دليل 
د لزدگي اش از هنر که پيش تر به آن اشاره شد. اين امر باعث 
شد هنر از درون دربار به سطح جامعه کشيده شود. زيرا، 
برخي از هنرمندان در پي يافتن حاميان مالي به دربار ديگر 
شاهزادگان صفوي راه يافتند و براي آنها آثار هنري از 
جمله مرقعات و نسخه هاي خطي ترتيب دادند. ۳- برگزاري 
کارگاه هاي نقاشي در سطح شهر که باعث نزديکي و قرابت 
هنرمندان و مردم جامعه و عاملي براي شيوع هنر و حمايت 
آن از طرف عامة مردم و افراد کم ثروت و غير درباريان 
شد. از اين رو هنرنگارگري بسط يافت و  پردازش شيوه هاي 
بين هنرمندان آغاز شد و زمينهساز  متنوع و رقابت در 

تحولات عمقي در مکتب نقاشي قزوين گرديد.

-نهاد دولت و مذهب
حوزه دوم در اين برهه از تاريخ، نهاد دولت - مذهب است. 
مذهب در اين دوره به عنوان مهم ترين مؤلفه مفهوم فرهنگ 
مورد بررسي قرار مي گيرد. از نظر مذهبي، ارتقاي تشيع به 
دين رسمي دولتي و در واقع درآميختن عملي ايران و تشيع 
در يک قالب  مذهبي-ايراني مشاهده مي گردد. ( تصوير ۵)  
از  يکي  اجتماعي،  سياسي-  ملاحظات  علت  به  همچنين، 
مسائل اجتماعي مهم، ترتيب قرارگيري انسانها در طبقات 
اين مسئله  اقشار اجتماعي مي باشد و روشن نمودن  و 
اجتماعي  تغييرات  و  اجتماعي  نظام  تا حدودي  تواند  مي 
ايجادشده در قزوين دوره صفويه را نشان دهد. نکته اي 
قابل توجه اين است که نبايد مسألة اقتصاد را در شکل گيري 
و گسترش ساختارهاي يک قدرت تنها شرط لازم دانست. 

گرشاسپ نامه اسدي 
طوسي. ۹۸۰ ه.ق. 
بين ۳ تا ۴ نگاره 
.کتابخانه و موزه 

بريتانيا، ماخذ:
آژند، ۱۳۸۴ : ۱۹۳

شاهنامه شاه اسماعيل 
دوم. ۹۸۴-۹۸۵ق . 

۵۴ نگاره،  ماخذ:
رجبي،۱۳۸۴ :۳۱۱ 

شاهنامه قوام الدين 
شيرازي . ۱۰۰۰ ق 

. ۸ نگاره . ماخذ:
رجبي،۱۳۸۴ :۳۳۳ 

شاهنامه شاه عباس 
۹۹۶ ق ۸ نگاره 

کتابخانه چستربيتي
ماخذ: ولش، 
 ۱۰۷ :۱۳۸۵

نسخه انوار سهيلي 
۱۰۰۲ ه.ق.موزه 

آقاخان، ۱۰۷ نگاره
ماخذ: ولش، ۱۳۸۵: 

 ۱۷۵

هفت اورنگ 
جامي. ۹۷۲-۹۶۳ 

ه.ق.۲۸ نگاره موزه 
فريرواشنگتن ماخذ:
https://www.
si.edu/
museums/
freer-gallery

 نقش تحولات اجتماعي در شکل گيري  
 ٤٧-٦٧  / قزوين  نگارگري  مکتب 
امامي فر  نظام الدين  يوسفي-  حسن 

پرويز حاصلي-  سيدرضا حسيني

تصوير۴. نسخه ها خطي که با مضامين حماسي ،عرفاني و تعليمي.
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معتقد  و  مي کند  اشاره  مسأله  اين  به  درستي  به  «وبر» 
است: «نمي توان تشخّص يک جامعه را صرفاً با شکوفايي 
اقتصادي تبيين کرد، بايد عواملي را به اقتصاد اضافه کرد 
تا مبنايي باشد براي حيثيت اجتماعي» [وي] نظم قانوني، 
تلقي  اجتماعي  منزلت  اساس  را  اقتصادي  و  اجتماعي 
مي کند.» به نظر مي رسد به اين عوامل بتوان نظم سياسي 
و باورهاي اعتقادي را نيز اضافه کرد (سجادي باغبادراني، 

.(۹۵ :۱۳۹۹
 در اين دوره ساخت اجتماعي بر اساس روابط قدرت و 
بر پايه ي نظام ايدئولوژيک و مذهب تشيع شکل گرفت. 
ساختار ايدئولوژيکي که تا آن زمان بر پايه نوعي سنت 
و  گرديد  شيعه  تبليغگر  بود،  مرسوم  گري)  ديني(سني 
ايجاد موازنه در  مذهب شيعه دست آويز حکومت براي 
ساختار حاکميت شد. همان طور که پيش تر اشاره شد، شاه 
تهماسب در اواخر دورة حکومت خود به سبب اشتغالات 
فراوان و شورش برادرانش سام ميرزا و القاس، به هنر و 
هنرمندان کمتر توجه مي کرد. (ترکمان، ۱۳۵۰: ١۷۶). وي 
ساية حمايتش را از سر هنروراني که در توليد نسخ نفيس 

دست داشتند برگرفت.
باعث  که  مذهب  مقولة  به  توجه خاص  و  نگرش  ريشة   
اول سدة  نيمة  اواخر  در  بايد  را  هنرمندان شد  مهاجرت 
دهم ٩٣٧ هجري جست وجو کرد. در اين دوره شاه با هر 
چيز سکرآوري مخالفت مي کرد. تا جايي که در سال ٩٤٦ 
هجري به کلي از نقاشي و خوشنويسي نيز زده شد. يکي 
از دلايل دلزدگي شاه را شايد بتوان مرگ بهزاد (٩٤٢ه.ق) 
-که سرآمد هنروران اکابر کتابخانة شاهي بود، دانست، و 
ديگري تعصب مذهبي شاه که درگير موضوعات خرافي 
بود و توجه به نقاشي و هنر را عامل دوري از معنويت 

ميپنداشت. هم از اين رو از حمايت هنر و به ويژه نقاشي 
دست کشيد. به اين عوامل ميتوان شکست در جنگ را نيز 

افزود. (ولش، ١٣٧۵: ١١٨).
از وقايع عمدة آن دوره شيعه شدن همايون شاه بود که به 
علت پناه آوردن به شاه تهماسب در سال ٩٥٠ و ٩٥١ ق 
شرط شيعه شدن شاه تهماسب را پذيرفت. اگر چه بعدها او 
به تسنن گراييد اما وي مردي با گرايش هاي آزادمنشانه بود 
و شيعيان بسياري از ايران از جمله هنرمندان به خدمتش 
درآمدند و همچنين هنگام بازگشت به هند «مير مصور» و 
فرزندش «ميرسيدعلي» که از هنرمندان طراز اول دربار 
بودند همراه او شدند. مهاجرت اين دو هنرمند که به قولي 
ناشي از تعصب مذهبي شاه و ترس از گرفتار شدن به قهر 
خداوندي و حرام دانستن نقاشي به صورت خرافي و ترس 

از جهنم مي بود، باعث شد که شاه آنان را به صورت 
پيشکش (١٠٠٠ تومان) به همايون شاه بخشيد که پيامد آن، 

مهاجرت ديگر هنرمندان بود. 
بدين ترتيب، کارحکومت حمايت شديد از تبليغات افراطي 
آيين شيعي، الهيات، کلام، فقه، احاديث و روايات تشيع و 
امور وابسته به آنها بود ( جدول ١) . البته، شاه تهماسب در 
روي گرداني از اصحاب هنر به تعيين تمام و کمال پا نکشيد 
و آن نسخة مذهبي و اعتقاد و باورپذيري شاه در جبران 
حمايت، دست به سفارش براي توليد نسخة خطي همچون 
فالنامه که دستان آقاميرک سهم مؤثري در تصويرگيري 
اين کتاب داشت، زد. هرچند ممکن است انگيزة شاه براي 
سفارش فالنامه، خرافه پرستي روزافزون او نيز بوده باشد 

(کن باي، ١٣٨۹: ٥٣). 
اولگ گرابار هم در  يکي از جديدترين بررسي هاي نسبتاً 
جامعي که در مورد نقاشي ايراني(نگارگري) صورت گرفته 

نسخه فالنامه 
شاه تهماسبي. 

۹۵۷-۹۶۸ ق در 
۲۸ نگاره . موزه 

تاريخ هنري.
جنوا. مأخذ:

 آژند، ۱۳۸۴ :۲۰۲ 

 

نسخه
قصص الانبياي 

نيشابوري. ۹۸۴ه.ق. 
۱۸ نگاره .مجموعه 

و موزه اسپنسر. 
نيويورک . مأخذ:

https://www.
nypl
.org/

قصص  الانبياي 
نيشابوري. ۹۸۴ه.ق. 
۲۱ نگاره . کتابخانه 

برلين .آلمان 
مأخذ:

 .https://digital
staatsbibliothek-

 berlin.de

قصص الانبياي 
نيشابوري. ۹۸۴ه.ق. 

۲۸ نگاره مجموعه 
و موزه اسپنسر.
نيويورک. مأخذ:

 https://www.
/nypl. org

احسن الکبار،۹۸۸ 
ق قمري. نسخه 

۲۲۵۸. کاخ 
موزه گلستان. 

۱۷نگاره، مأخذ:  
رجبي،۱۳۸۴ :۲۱۵ 

 

حبيب السير (جلد 
دوم). نسخه ۲۲۲۳. 
کاخ موزه گلستان. 

۶ نگار، مأخذ :
رجبي،۱۳۸۴ :۱۹۷  

تصوير ۵. نسخه هاي خطي با مضمين ديني و مذهبي



را در يک فصل مجزا که نوعي طرح مقدماتي از موضوعات 
يا دست مايه  هاي اصلي نقاشي ايراني است ارائه مي دهد . 
او «مضامين کلان» نقاشي ايراني را ذيل هفت عنوان دسته 
بندي مي کند: ۱. تاريخ ۲. مذهب ۳ .حيوانات ۴ .حماسه 
۵.رمانتيسم تغزلي ۶. واقع گرايي ۷ .تزيين. او روش خود را 
 Grabar,) بر آمده از سنت پژوهش شمايل نگاري مي داند
141 :2000).دراين عناوين بحث مذهب بيشترين مضامين را 
درنسخه  هاي خطي مکتب قزوين مي توان نام برد: ۱.نسخه 
خطي فالنامه شاه تهماسبي (٩٥٧ ه.ق) ٢. احسن الکبار بن 
عربشاه ٣. حبيب السير، خواندمير ( ٩٦٢ – ٩٩٠ ه.ق) ٤. 
قصص الانبيا، که ١٧ نسخه در دوره پايتختي قزوين صفويه 
کتاب آرايي شده است. از بخشي از درونماية نسخه  هاي 
خطي در اين دوره و مکتب قزوين معطوف به بازنمايي 
مضامين و مفاهيم اسلامي و شيعي است؛ اما نگارگران به 
تبع شرايط مذهبي و سياسي هر دوره و اهداف موردنظر 
و  ورزيده  مبادرت  مضامين  اينگونه  گزينش  به  حاميان، 
آنها را به شيوه  هاي متفاوت (از واقعگرايانه تا نمادين) به 

تصوير درآورده اند.
 مضامين فالنامه شامل داستان هاي قرآني و مذهبي شيعي 
است. به اين ترتيب، بازتاب گرايشات مذهبي شاه در آثار 
اين  البته  ديده مي شود.  اين دوره  در  به تصوير درآمده 
بازتاب در آثار مربوط به مکتب قزوين نمود بيشتري پيدا 
مي کند. از طرفي هم، همواره در اين آثار گرايش و اعتقاد 
به ماوراءالطبيعه ديده مي شود (سجادي باغبادراني، ۱۳۹۹: 
داده مي  (ع) نسبت  امام جعفرصادق  به  فالنامه که   .(۹۷
شود کتابي در زمينه ي فالگيري است که براي مشورت 
و پيشگويي به کار رفته، متن کتاب از داستانهاي عاميانه 
با مجموعه  هاي بسيار ناب از تاريخ انبيا ترکيب يافته است 
. از نگاره  هاي نسخه خطي فالنامه شاه تهماسبي مي توان 
به : معراج پيامبر، فتح خيبر، قدمگاه امام رضا، معجزه ي 

دو انگشت حضرت علي (ع)، روز قيامت، نجات مردم از 
دست ديو توسط امام رضا (ع)، تابوت حضرت علي (ع) و 
... اشاره کرد. که يک نمونه به معرفي و بررسي نگاره فتح 

خيبر ازاين نسخه مي پردازيم:

محفل هنري و سفارشات 
حوزه سوم و بسيار مهمي که در اين دوره باعث ايجاد 
تغيير در نگاره ها شد، محيط هنري هنرمند و سفارشات 
هنردوستان بود. محيط هنري را مي توان به گروه هنرمندان 
مدنيت  و  فرهنگ  اعم،  معناي  به  جامعه  کارگاه،  يک  در 
شهري که هنرمند در آن فعاليت مي کند، باز تعريف کرد. 
دخالت و اعمال نظر حاميان و سفارش دهندگان آثار هنري 
مشهودتر از امروز بود، به نحوي که هنرمند موظف بود 
اثر خود را به گونه اي پديد آورد که مورد تاييد و پذيرش 
حامي و سفارش دهنده آن قرار گيرد.( تصوير ۶) در اين 
راستا ملاحظات و توانايي از جمع بندي اقتصادي حکومت 
ولف،  است(  داشته  پيوند  هنر  اجتماعي  توليد  با  همواره 

. (۶۰-۵۴ : ۱۳۶۷
بازتاب اين جريانات را در نگاره هاي اين دوره به وضوح 
شاه  اين که  از  بعد  مثال،  باب  از  نمود.  مشاهده  مي توان 
کرد،  هنرمندان سلب  و  هنر  از  را  تهماسب حمايت خود 
ديگر هيچ نسخة خطي در دربار توليد و تهيه نشد. شاه در 
پي عدم توجه به هنر و هنرمندان، خود را در کاخ سلطنتي 
حبس کرد. البته، اين تغيير روش، باعث رويگرداني کامل او 
از هنر نقاشي نشد، بلکه وي با کمک نقاشان و هنرمندان 
طراز اول که از تبريز با او به قزوين آمده بودند، دست 
آن  نتيجة  که  نگارگري زد  در  آفرينش شيوة جديدي  به 
پرداختن به موضوعات جديد درنگارگري نسخه  هاي خطي 
همچون فالنامه و نقاشي ديواري کاخ بود. فالنامه يکي از 
خاص ترين پروژ ههاي بزرگ دربار صفوي به رهبري 

دو دلداده. 
ميرزاعلي

حدود ۹۸۲ ه.ق. 
مأخذ:  ولش، 

 ۱۱۸ :۱۳۸۵

منظره روستايي . 
محمدي هروي.۹۸۶ 

ق . موزه ملي 
پاريس . مأخذ:

 کنباي،۱۳۸۵ :۳۰۸  

طراحي مرکبي 
مبارزه اسب سوار و 
اژدها. سياوش بيک 

گرجستاني .۹۸۷ه.ق. 
مأخذ:  سودآور،۱۳۸۰ 

 ۲۵۵:

زندانبان ترکماني 
.صادقي بيک افشار. 

۱۰۰۳ ه.ق.موزه. مأخذ: 
هنرهاي زيباي بوستون

.https://www.mfa
org

جوان کتاب به دست. شيخ 
مأخذ:   ه.ق   ۹۸۸ محمد 

اشرفي، ۱۳۸۸ :۱۹۱ 

دختري با 
بادبزن . 

آقا رضا ۹۹۵ 
ه.ق

مأخذ:  ولش، 
 ۱۰۳ :۱۳۸۵

 نقش تحولات اجتماعي در شکل گيري  
 ٤٧-٦٧  / قزوين  نگارگري  مکتب 
امامي فر  نظام الدين  يوسفي-  حسن 

پرويز حاصلي-  سيدرضا حسيني

تصوير ۶ .سفارشات هنرمندان. اوراق تک برگي و تک پيکره نگاري با موضوعات ،مردم روستايي ، پيکره مردان و زنان ، مبارزه انسان و حيوان
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چون  شاهکارهايي  پايان  از  پس  که  است  تهماسب  شاه 
شاهنامه شاه تهماسبي ۹۴۷ - ۹۲۸ ق. و خمسه نظامي 
۹۵۰ - ۹۴۶ ق. در دستور کار قرار گرفت، که در مکتب 
خانه قزوين نگارگري شده است. فال نامه کتابي است که 
در آن دستورها و آداب فال گرفتن نوشته شده است سنت 
و مراسم اجرا و نوع فال با توجه به موقعيت  هاي متفاوت 
جغرافيايي و فرهنگي و اعتقادي متفاوت است .؛ اما مضمون 
کلي اين کتاب  ها در رابطه با فالگيري نيست .پرواضح است 
که نگاره  هاي فال نامه در دوران صفويه فکر را از راه نگاه 
به عالمي ديگر منتقل مي کنند به گونه اي که اين تصاوير 
کليدي هستند , از يک ايمان مذهبي ريشه مي گيرد و نگارگر 
آنها را با مدد جستن از رمزگرايي خاص نهفته در آثاري که 
از بطن اعتقاداتش سرچشمه مي گيرد و اشکال و فرم  هاي 
ديني و عرفاني را به اين قلمرو وارد مي کند و ساختاري 
ازجهان سرمدي را مي نمايد. تهيه اين نسخه به احتمال 
زياد در ۹۴۷ ق آغاز و در ۹۵۷ ق به خط مالک ديلمي ( 
متوفي ۹۷۰ ه.ق) به پايان رسيده است. تا کنون بين ۲۸ 
تا ۳۰ نگاره از اين نسخه شناسايي شده که به صورت 
پراکنده در مجموعه  هاي متعدد خارج از کشور مانند: گالري 
ساکلر واشنگتن، موزه برلين، کتابخانه چستربيتي دوبلين، 
موزه متروپوليتن و موزه لوور پاريس نگهداري مي شوند. 
نقاشان زيادي در اين مکتب خانه هنرنمايي کرده اند اما 
استوارت کري ولش تگارگران مطرح و صاحب سبک اين 
 Farhad, 2009:) نسخه را آقاميرک و عبدالعزيز مي داند

.(44
در اين دوره، هنرمندان به صورت گروهي و با مشارکت 

يکديگر دست به توليد نسخ خطي مي زدند. به طوري که هر 
کدام مسئول انجام برخي از فعاليت هاي مربوط به امور 
توليد بودند که عبارت بود از: تهيه کاغذ، جدول کشي، ساخت 
رنگ ها از مواد طبيعي، فراهم کردن زمان و مکان لازم براي 
نقاشي، انجام امور و تدارک نسخ خطي، فراخواندن نقاشان 
به دربار جهت تصوير نسخة خطي. اين همکاري گروهي نه 
تنها در تهية نسخه هاي خطي بلکه کمابيش در تصويرگري 
به  گاه خيلي شخصي هم  که  و مرقعات  تک پيکره نگاري 
نظر مي رسند، مي بايد انجام مي شد . نسخة خطي فالنامه با 
اندازه اي در حدود ۵۹۰×۴۴۵ ميلي متر مربع، جزو بزرگ 
ترين نگاره  هاي نقاشي ايراني تا کنون شناخته شده هستند، 
نگاره  ها نشان مي دهد که نه تنها تصاوير اغلب موارد به 
تنهايي مورداستفاده قرار مي گرفته اند، بلکه گاهي نيز از هم 

جدا شده اند ( همان : ۴۳).
نگارگري  که  مطالعات متخصصان روشن ساخته  نتايج 
دوران صفوي در قزوين، تفاوت هاي زيادي با نگارگري هاي 
دوران قبل و  بعد از خود دارد. اين تفاوت ها به حدي است 
که تشخيص آثار نقاشي اين دوره از دوران قبل و بعد از 
آن بسيار سهل و آسان است. وظيفة اصلي نگارگر، هنگام 
ترسيم انسان، بهره گيري از امکانات تجسمي موجود يعني 
نقش، ترکيب بندي، هماهنگي رنگ ها و ديگر عوامل در ارائة 
زيبارويان،  قهرمانان،  حکمرانان،  از  مطلوب  نمونه هاي 
مردان کهنسال و غيره است. پيکره شاه، همواره در ساختار 
ترکيب بندي نقش مرکزي داشته و بدون توجه به مسأله سن 
و سال، بزرگ تر از ساير شخصيت ها و با جامه اي زيباتر 
و روشن تر از ديگر درباريان ترسيم مي شود (رحيمووا؛ 

دو دلداده. محمدي 
هروي ۹۸۸ه.ق. 

موزه هنرهاي زيباي 
بوستون. مأخذ:

 اشرفي، ۱۳۸۸ :۱۹۲ 

شکار با قوش . 
ميرزاعلي هروي.۹۷۶ 

ق . موزه بوستون 
نيويورک. مأخذ:

 کنباي،۱۳۸۵ :۳۰۵ 

مصاحبه مهرآميز . 
سياوش بيک گرجستاني، 

۹۸۸ه.ق
مأخذ:  يوسفي، ۱۳۹۴ : 

 ۳۵۲

رام کننده شير و 
طراحي  هاي تمريني . 
صاردقي بيک افشار 

۱۰۰۲ه.ق
مأخذ:  ولش، ۱۳۸۵: 

 ۱۲۶

دختر  گل بدست 
. صادقي بيک 

افشار
۹۸۷ق 

مأخذ:  همان: ۱۲۰ 

تصوير ۷ . سفارشات هنرمندان اوراق تک برگي و تک پيکره نگاري با موضوعات شکار و همنشيني در باغ
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به اتمام رسيده است.

همچون  علي(ع)  حضرت  به  دادن  قداست 
آرايي  عدم چهره  و  نوراني  هاله  به  پيامبر(ص) 
و حتي توجه خاص به اسب حضرت علي(ع) که 
آن هم هاله نوراني دارد.لباس يک رنگ(سرمه اي 
علي(ع)  حضرت  با  محمد(ص)  حضرت   ( ؛آبي 
از  کمک  معجزه  بودن.  آسماني  از  نشان  خود 
بيرون  آب  و  از خندق  فرشته  که  طرف خداوند 
آمده و پاهاي حضرت روي بال فرشته هست که 
به حضرت علي (ع) در کندن درب خيبر همراهي 
مي کند. پيکره نگاري درشت و متفاوت از مکتب 
تبريزصفوي است. فضاسازي بسته و زاويه ديد 
نزديک و پرداختن به تنوع رنگي و خاکستري  هاي 
در  پيکره  ها  گيري  قرار  نحوه  همچنين  و  رنگي 
به  قزوين  نگارگران  توجه  خاص.  موقعيت  هاي 
تحول درفضاسازي، بافت تراکم چهره  ها در کنار 
و  پيکره  وحشت  و  ترس  حالت  از  نمايشي  هم، 
هستند،دقت  قلعه  در  که  دشمن  سربازان  چهره 
فرم  در  رفته  کار  به  نقوش هندسي  در جزييات 
در  پردازي  چهره  از  حالت  هايي  قلعه،  معماري 
پشت کوه و چهر ه افراد از پير و جوان، سفيد و 
زرد و سياه پوست همراه با کلاهخود و دستار، 
کار خود  را شيوه  با جسارت  و  آزاد  برداشتي 

قرار دادند . 

تحليل

در مکتب نگارگري قزوين توجه 
به مضامين دربرگيرنده مفاهيم 
و آموزه  ها و وقايع مهم تاريخ 
اسلام و خصوصا تشيع حايز 
اين  در  گيرد.  مي  قرار  اهميت 
نگاره ترکيب بندي پويا و حالت 
حضرت علي (ع) و پيامبر اکرم 
مشابه  اي  پيکره  داراي  (ص) 
قرار  نحوه  جهات،  تمام  از 
گيري پيکره  ها در موقعيت  هاي 
نقطه  پويا،  بندي  خاص،ترکيب 
طلايي روي پيکره حضرت علي 
اهميت  دليل  به  امر  اين  (ع)و 
تفکرات شيعي در بستر جامعة 
با  دوره  دراين  است.  صفوي 
و  نگارگري  سنت  نوعي  ادامه 
همچنين حاکميت، روابطي که در 
دربار و در ارتباط با هنرمندان 
بالاخص نگارگران بوجود آمد، 
هستيم.توجه  تغييراتي  شاهد 
و  اعتقادي  رويکرد  به  خاص 
حمايت  بستر  در  که  اجتماعي 
اين  خطي،  نسخه  هاي  توليد 
نسخه براي آمرزش و آرامش 
خاطر شاه تهماسب در جريانات 

پيش آمده نگارگري شد. 

اندازه اثر

۵۹۵ ×۴۵۰ ميلي متر 

مواد وتکنيک

جوهر، آبرنگ مات و 
طلا روي کاغذ

جدول ۱. تحليل مضموني و موضوعي نگاره «فتح قلعه خيبر» فالنامه شاه تهماسبي،  تأثيرات نهاد دولت و مذهب، مأخذ: نگارندگان.

پولياکووا، ١٣٨۲: ١١٠). 
 کارگاه هاي نگارگري که در آن زمان در سطح شهر داير 
مي شد نيز از ديگر عوامل محيطي و سفارشات ايجاد و رشد 
مکتب قزوين بود. اولين مکتب خانة شخصي براي سفارش 
بزرگ زادگان از طرف ميرزين العابدين، نقاش شاه تهماسب 
در قزوين داير شد. اسکندربيک ترکمان ميرزين العابدين 
اصحاب  از  بعداً  را  او  همچنين  و  محمد  سلطان  نوة  را 

کتابخانه اسماعيل ميرزا معرفي مي کند (١٣٥٠، ج۱: ۱۷۵). 
اين بدان معني است که آثار سفارش و حمايت نسخ خطي 
در دارالسلطنه صورت نمي پديرفت. « جهت شاهزادگان و 
انواع توجه و  امرا و اعيان کار کرده رعايت مي يافت و 
مرحمت اکابر بر صحيفه حالش مي تافت » (همان ) با توجه 
به گفته اسکندر بيک ميرزين العابدين استاد شاه تهماسب 
نيز بوده « ميرزين العابدين استاد شاه جنت مکان (شاه 

 نقش تحولات اجتماعي در شکل گيري  
 ٤٧-٦٧  / قزوين  نگارگري  مکتب 
امامي فر  نظام الدين  يوسفي-  حسن 

پرويز حاصلي-  سيدرضا حسيني



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۶۱

فصلنامة علمي نگره

تهماسب) به غايت مرد سليم النفس و نيکو اخلاق بود» ( 
همان) . وي بر اساس تحولات اجتماعي پيش آمده بيرون 
نسخ  تصويرسازي  به  شاگردانش  همکاري  با  دربار  از 
خطي همت ميگماشت. اين کارگاه ها زمينه اي براي قرابت 
و نزديکي هنرمندان و مردم و همچنين عاملي براي شيوع 
هنر و حمايت آن از طرف عامة مردم و افراد کم ثروت تر 
پردازش  و  يافت  هنر بسط  اين رو  از  و غيردرباري شد. 
شيوه هاي متنوع و رقابت در بين هنرمندان آغاز شد که 
اين خود عامل مهم ديگري در شکل گيري مکتب قزوين به 

شمار مي رود. 
 طراحاني همچون ميرزا علي نقاش، مظفرعلي، سياوش بيگ 
گرجستاني، صادقي بيک افشار، حبيب االله مشهدي، محمدي، 
از  (عباسي)  رضا  آقا  و  محمد  شيخ  تبريزي،  جان  ولي 
قلم  اين دوره هستندکه در قدرت  مشهورترين نگارگران 
و تک برگ ها  تک پيکره ها  توليد  و  نقش آفريني تصاوير  و 
تک پيکره هاي  بودند(جدول٢).  يگانه  و  بي بديل  استاداني 
اين دوره، عاري از هرگونه ارتباط با کتاب و نسخ خطي 
که  هستيم  مواجه  نقاشاني  با  همچنين  آمدند؛  وجود  به 
فعاليت  شاهانه  کارگاه هاي  از  دور  مستقل  صورت  به 
مي کردند. ترسيم ترکمانان استرآباد، زندانبانان و سربازان 
نگاري  پيکره  تک  طراحي  آثار  از  نمونه هايي  ترکماني 
از فرم (شمايل نگاري  صادقي بيک افشاراست. نمايشي 
)و پيکره فيگوراتيو که حسي از غرور و جسارت خط در 
آن ديده مي شود. توليد نسخه  هاي خطي همچون نسخه 
انوار سهيلي که به سفارش خود صادقي بيک افشار در 
؛  بگذارد  نمايش  به  را  خود  هنري  که سبک  نگاره   ١٠٧
اشاره کرد. صادقي بيک تحولي در نمايش جسارت آميزي 
با مضامين اجتماعي و باب روز و  پيکره نگاري  در تک 
همچنين افرادي عادي که مبين شرايط زندگي مردمان آن 
زمان را در کوچه و بازار حضور دارند در اين نسخه به 
تصوير کشيده شده است. اين نقاشان در گسترش پايگاه 
اجتماعي هنرمندان سهيم بودند و از اين طريق به افزايش 
تعداد مخاطباني که هنر تصويري را ارج مي نهادند، کمک 
مي کردند. در اين دوران با کاهش سفارش ها براي تهية 
به  قزوين  در  که  تبريز  هنرمندان  تدريج  به  نسخ خطي، 
با  مستقل  نقاشي هاي  خلق  به  بودند  مشغول  فعاليت 
مضامين شکار، ضيافت، مصاحبت و يکه صورت پرداختند 
که اين آثار توسط  مجموعه داران خريداري و نگهداري 

مي شد (اشرفي، ۱۳۸۸: ۶۸-۶۷).
به نظر مي رسد  سفارشات  و  هنري  محفل  تأثيرات حوزه  با 
که نظام سنتي کارگاه ها يا کتابخانه هاي متعارف اين دوره، 
انعطافي بيش از سده هاي پيشين داشته و حتي به نوعي 
به نظام بازار تبديل شده و يا تنزل رتبه يافته بود که در 
آن دوران هنرمندان از استقلال نسبي برخوردار شدند، اما 
منبع درآمد مطمئن را از دست مي دادند (خواجه مهريزي، 

.(١٣٩٦: ٨٠

پيش از اين جريان عنصر طراحي پيکره نگاري در بطن نقاشي  
نسخه هاي خطي انجام مي گرفت. هنرمندان در ثبت و ضبط 
شرح روايت تصويرگري صورت و پيکره هايي را طراحي و 
بعداً نقاشي روي آن صورت مي پذيرفت. اين تحول بزرگي 
بود که در عرصة تاريخ نگارگري ايراني صورت پذيرفت 
و توجه خاصي به طراحي تک پيکره نگاري که به سفارش و 
صرفاً در خدمت شاه و امرا و بزرگان ترتيب داده مي شد. 
در اين ميان اين فن و چهره گشايي به عنوان يک هنر مستقل 
و جهت بيان مشخص و يا سفارشي در جريان و امتداد 
نقاشي نسخ خطي حاصل شد( تصوير ۷)   که  در زمان 
پايتختي قزوين دورة شاه تهماسب اين هنر در بين مردم 

جامعه نيز رواج پيدا مي کند. (يوسفي، ۱۳۹۴: ۱۰۲)
احتمال قوي، اين گونه مجالس بر نگارگري کتابخانة دربار 
ظهور  موجب  نگارگري  عرصة  در  و  بوده  تأثيرگذار 
انسان هاي عادي، نه به عنوان شخصيت فرعي که در مقام 
قهرمان اصلي شده است و اين امر بدون ترديد، اشاره به 
و  جمعيت شهري  متوسط  قشرهاي  فعال تر شدن  دورة 
نفوذ تفکر آنان بر شعر و هنر درباري دارد (اشرفي، ۱۳۸۴: 
۲۰۲). وجود اين نسخه هاي مصور، نمايانگر آن است که 
در قزوين علاوه بر کتابخانة دربار، مراکز ديگري نيز براي 
آماده سازي نسخه هايي برجسته و کاملاً منحصر به فرد 
و منعکس کنندة زندگي شهري و بيان کنندة سليقة اقشار 
متوسط وجود داشته است. اين نوع نگارگري با رواج هنر 
در ميان اقشار متوسط جامعه و محيط هنري هنرمندان 
ايجاد شده و رونق پيدا کرد و محصول فعاليت مستقلانة 
هنرمند در جامعه بود. مرقع سازي، هنري بود که حاميان 
صفحات  شوند.  سهيم  آن  در  مي توانستند  کم اهميت تر، 
منفرد طراحي و نقاشي ممکن بود با قيمت هاي نسبتاً کم به 
فروش رسند. يک نسخة خطي کامل شده حتي اگر از کيفيت 
ساخت معمولي و عادي برخوردار بود، هيچگاه قيمت پاييني 
نداشت (خواجه مهريزي، ١٣٩٦: ٨١). گزارشي از وضعيت 
پوشش و نوع زندگي افراد سرشناس طبقة اشراف و محيط 
هنرمندان را مي دهد. قزوين دارالسلطنه، جايگاه حضور و 
توجه شاهزادگان، طبقة حاکم جامعه و سفارش دهندگان، 
يکي ديگر از عواملي است که رشد هنر تک پيکره نگاري را 

در اين مکتب نشان مي دهد.
در زمان شاه اسماعيل دوم، هنرمندان در تکميل و معرفي 
مکتب خاص نگارگري قزوين دست به تصوير نسخه هاي 
خطي مي زنند و در عناصر و تناسب ترکيب بندي پيکره ها 
جديد  ابداعات  به  آن  شخصيت سازي هاي  رنگ آميزي  و 
شيوة  ترتيب،  بدين  و  مي رسند.  بديع  آفرينش هاي  و 
مستقل تري را در تصويرسازي تک پيکره نگاري به جاي 
مي گذارند، که اين طرز  پردازش تصويرگري مکتب قزوين 
در شکل گيري مکتب اصفهان تأثير شگرفي داشته است. 
ويژگي هاي شاخص نگاره هاي اين دوره که با شرايط به 
وجود آمده در شکل شهرنشني و ايجاد طبقات اجتماعي 



در سطح نهاد قدرت، اشراف و درباريان تنوع در نوع لباس 
و پوشش  هاي خاص از نوع کلاه پوست جز و تنوع رنگ 
ها، در جدول شمارة (٣) آمده، چنين است: در اين دوره، 
سرها نسبت  به اندام کوچک شده و چهره ها کشيده شده 
و از حالت بيضي بيرون آمده اند. تا اواخر سال ٩٦٧ ه. ق. 
تاج حيدري و دستارهاي بلند صفوي جاي خود را به انواع 

ديگري از دستارها داده بود. جوانان نوجو از دستارهاي 
کوچک تري استفاده مي کردند و در مواردي کلاه  پوست 
خزشان را فقط با شال هاي کوچکي مي پيچيدند (کن باي، 
١٣۸۹: ٨٧). صخره ها نيز از حالت بافت دار بيرون آمده و 
پيچ و تاب کمتري به خود گرفته اند. مضامين و موضوعات 
نگاره ها نيز از حالت انسان آرماني و صرفاً نمايش حالات 

دو دلداده . ميرزاعلي.حدود 
٩٨٢ ق مأخذ:  (ولش ۱۳۸۵ 

(۱۱۸:

موزه هنرهاي زيباي 
بوستون

   

 يکي ديگر از موضوعات مورد علاقه ميرزاعلي « جفت نمودن» پيکره ها بود. او رفتار متقابل زوج ها 
را با چرخش يکي به طرف ديگري، نگاه کردن به عقب و خم شدن به طرف عاشق و معشوق، نقاشي 
کرده است.اين نقاشي اثري است کامل و منحصر به فرد خصوصيات مورد علاقه ميرزا علي را که 

در ديگر نقاشي  هاي منسوب به او به چشم مي خورد،در سبک و سياق مکتب قزوين حائز اهميت است. 
قدرت قلم طراحي و رنگ بندي را نشان مي دهد که بيانگر آن است که هنوز اين استاد پير از قوت 

دست نيافتاده است. او از استعداد بي نظيري که در سايه پردازي و با ديدي روانکاوانه رفتارهاي بارز 
و متغير، زنان و مردان صفوي را به تصوير بکشد برخوردار بود. 

جدول٢. تأثيرات بازتاب محفل هنري و سفارشات در تک پيکره و چهره نگاري. مأخذ: نگارندگان.

«چهره پردازي آرماني و خيال انگيز «ميرزاعلي، شيخ محمد، محمدي، صادقي بيک افشار، آقارضا
با تأثيرات حوزه محفل هنري و سفارشات

 نقش تحولات اجتماعي در شکل گيري  
 ٤٧-٦٧  / قزوين  نگارگري  مکتب 
امامي فر  نظام الدين  يوسفي-  حسن 

پرويز حاصلي-  سيدرضا حسيني



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۶۳

فصلنامة علمي نگره

و حالات خاص که حس دلدادگي و عاشقانگي در طبيعت 
و نمايشي از باغ ؛که نقاشان مي کوشند تا اشخاص را به 
محيط پيوند دهند و تمامي تنوع دنيايي، آدم هاي بي شمار و 
جزئيات زندگي روزمره را بنماياند. همة اين ها حلقه هايي از 
يک زنجيرند که علت آن تأثير ايدئولوژيکي زندگي شهري 
اولين دورة درخشاني است  . نقاشي مکتب قزوين  است 
(اول و دوم)، را  تبريز  که مکاتب بزرگي همچون هرات، 
دربر ميگيرد. مکتب قزوين از زمان انتقال پايتخت به قزوين، 
به اصفهان  پايتخت  انتقال  تا دورة  تهماسب  توسط شاه 
و  گرم  مکتبي  و  ميشود  شامل  را  عباس،  شاه  توسط 
پوياست، زيرا با انسان و زندگي او سروکار دارد. انسان در 
اين مکتب از حالت خشک و ايستا خارج مي شود و نمايشي 
ازپيکره انسان درفضايي آرماني وهمراه با حس عاشقانگي 
درنگاره ها ديده مي شود. حضور انسان در نگارههاي مکتب 
قزوين اين مکتب را از مکاتبِ پيشين متمايز و آن را به 
يک مکتب مستقل و ويژه تبديل ميکند. البته اين امر حاصل 
گسترش نگاهها و انديشه  هاي نوين در ايرانِ آن زمان و 
البته قزوين است که به دنبال تغييرات فرهنگي و اجتماعي 

بهوجود ميآيد. 
به طوري که  در سطح شهر قزوين کارگاه هاي نقاشي داير 
شد و اولين مکتب خانة شخصي براي سفارش بزرگ زادگان 

خشک و قراردادي خارج شده و به صورت ترسيم عشّاق 
و جوانان و عشق بازي در طبيعت و ديگر حالات افراد به 
آثار  از  نمونه هايي  تک برگ،  اوراق  است.  درآمده  نمايش 
مزين به حاشيه پردازي، تذهيب و تشعير و يا بدون اين 
تزئينات، هنر مستقل ديگري در اين عرصه در تارک تاريخ 
نگارگري ايراني عَلَم شد و خوش درخشيد. طبق جداول  
توليد نسخ خطي و تنظيم مرقعات و يا اوراق تک برگ و 
هنرمندان صاحب  قلم فرسايي  با  تک پيکره نگاري  طراحي 

سبک، به تصوير درآمدند. 
عوامل اقتصادي و سياسي و رشد فرهنگي طبقة بازرگان 
در قزوين از سال ٩٥٠ تا ١٠٠٦ ه  . ق با شرايط اجتماعي 
و شهرنشيني مدرن اين منطقه و ارتباط تجاري بين شهرها 
و اتباع خارجي از ديگر موضوعاتي است که در نگارگري 
مکتب قزوين بازتاب يافته است. بازتاب و انعکاس طبقات 
اجتماعي در حوزه، نهاد دولت و مذهب، نهاد دولت، اشراف 
و درباريان و محفل هنري وسفارشات در دروه پايتختي 
قزوين نگارگران (جدول ٤) در تلاش بازنمايي، چهره پردازي 
و پيکره نگاري سفارشات، به زيبايي آرماني نظر دارد. و 
تمام سعي او بر آن است که پيکر انسان از طريق بازسازي 
سکنات و حرکات طبيعي اش جلوه اي زنده يابد. گام بعد ي 
در جهت زنده نمودنِ جهان پيرامون است، حضور پيکره  ها 

جدول ٣. رويکرد اجتماعي و بازتاب آن درتک پيکره نگاره  هاي مکتب قزوين. مأخذ: نگارندگان.

بازتاب نيازهاي هنرمندان و سفارش موضوع و محتوا 
دهندگان 

زيبايي شناسي و 
عناصربصري آثار

نقاشي هاي مستقل با مضامين  
شکار،ضيافت، مصاحبت و 

يکه صورت، مرقع سازي، طراحي 
 تک پيکره نگاري  همراه با رنگ 
وبدون رنگ،طراحي حيوانات، 
مناظرروستايي، موضوعاتي 

همچون رام کنندة شير، 
تک پيکره نگاره هاي زنان و 

عشاق. نسخه خطي انوار سهيلي 
که پند و اندرز از زبان حيوانات 

را بيان مي کند.

گروه هنرمندان در يک کارگاه و يا 
جامعه به معناي اعم، نظام سنتي 

کارگاه ها يا کتابخانه هاي متعارف 
انعطافي بيش از سده هاي پيشين داشته 
و حتي به نوعي نظام بازار تبديل شده، 

گسترش پايگاه اجتماعي هنرمندان، 
پردازش شيوه هاي متنوع و رقابت در 
بين نقاشان، بازتاب محيط و خاستگاه 

اثر هنري است، گرايش هاي خاص 
هنرمند، ارزش ها و باورهايش، اين 
نوع نگارگري با رواج هنر در ميان 

اقشار متوسط جامعه و محيط هنري 
هنرمندان ايجاد شده رونق پيدا کرد و 
محصول فعاليت مستقلانه هنرمند در 
جامعه بود، تنظيم مرقعات و توجه به 
اين نوع کتابچه هاي چندصفحه اي و يا 

حتي يک صفحه اي به قلم فرسايي هنرمندان 
صاحب سبک طراحي و نقاشي شده 

است.

تصاوير تک پيکره هاي بدون رنگ، قدرت 
دست و قلم گيري از سر عشق و ظرافت، 

حمايت قشري ثروتمند که در تصاوير 
اجزاي مشخصة تن پوش و دستاربند، 
کمربندهاي باريک پارچه اي شرابه دار 

با دنبالة آزاد و چند شال نازک رها 
شده در پشت با پيچ و خمي دراز و 

زيبا، ترکيب بندي پيکره ها و رنگ آميزي 
شخصيت سازي هاي آن به ابداعات 
جديدي، موضوعات از حالت انسان 

آرماني و صرفاً نمايش حالات خشک 
و قراردادي خارج شده و به نوعي در 

ترسيم عشاق و جوانان و عشق بازي در 
طبيعت، سرها به نسبت  اندام کوچک شده 

و چهره ها کشيده شده، تاج حيدري و 
دستارهاي بلند صفوي جاي خود را به 

انواع ديگري از دستارها داده بود. استفاده 
از دستارهاي کوچک تر و کلاه هاي پوست 

خز و شال هاي کوچک. 



 جدول ٤. تحليل مضموني و موضوعي نگارگري مکتب قزوين، با تأثيرات رويکرد اجتماعي، مأخذ: نگارندگان.
تأثيرات اجتماعي و بازتاب آن در نگاره  هاي مکتب قزوين

محفل هنري و سفارشاتنهاد قدرت، اشراف و دربارياننهاد دولت ومذهب

درونماية نگاره  هاي مکتب قزوين و 
شيوه  هاي مجاور هنري به خصوص 
از ۹۵۵ق به بعد معطوف به بازنمايي 
مضامين و مفاهيم اسلامي و شيعي 

شد.
۲. باتوجه به تبع شرايط دولت و 

مذهب،نگارگران در هر دوره با 
اهداف موردنظر حاميان، به گزينش 

اينگونه مضامين مبادرت ورزيدند.
۳. نگارگران با شيوه  هاي متفاوت 

(از واقعگرايانه تا نمادين) به 
تصويرسازي نگاره  ها پرداختند. 

۴. با توجه به روابط قدرت و دولت 
و و ساخت اجتماعي جامعه بر 

پايه ي نظام ايدئولوژيک مذهبي و 
سرمايه داري نوعي از سفارشات 

نسخ مذهبي با محوريت تشيع 
شکل گرفت. 

 ۵. دولت تبليغ گر شيعه گرديد و 
مذهب شيعه دست آويز حکومت 

براي ايجاد موازنه در ساختار 
حاکميت گرديد و اين امر با دعوت 

روحانيون بلند مرتبه از لبنان، 
بحرين و عراق صورت گرفت.

۶. تحکيم ساختار ديواني و نقش 
مذهب در ساختار دربار و توليد 

بيش از چندين نسخه قصص 
الانبيا و نسخه  هاي احسن الکبار 
و حبيب السير نمونه  هايي از اين 

دست هستند.
۷. ايجاد تعادل در ساختار حکومت 

بين قزلباشان و دستگاه ديني 
رسمي قرار گرفت.

۸. نظام کارگا هي حاکم بر 
هنر نگارگري که از گذشته در 

کارگاه  هاي سلطنتي شکل گرفته 
بود در اين دوره به صورت 

کارگاه  هاي مستقل و خصوصي 
در بين هنرمندان صورت پذيرفت. 

۹. هنرمندان تحت تأثير تحولات 
سياسي و اجتماعي قرار گرفتند.

درونماية نگاره  هاي مکتب قزوين 
و شيوه  هاي مجاور هنري از 

۹۷۰ق به بعد معطوف به بازنمايي 
مضامين حماسي، رزم و شکار و 
نوع جديدي از تصويرسازي آنها 

درنقاشي ديواري بوجود آمد .
۲. باتوجه به تبع شرايط 
دولت و قدرت اشراف و 

درباريان،نگارگران از۹۶۲ق به 
بعد با اهداف موردنظر حاميان، به 
گزينش اينگونه مضامين مبادرت 

ورزيدند.
۳. نگارگران با شيوه  هاي متفاوت 

(از واقعگرايانه تا نمادين) به 
تصويرسازي نگاره  ها پرداختند. 
توليد نسخه گوي چوقان عارفي، 

سلامان وابسال و تحفه الابرار 
جامي . نسخه  هاي ديگر.

۴. با توجه به روابط قدرت ؛ 
اشراف و درباريان و ساخت 

اجتماعي جامعه بر پايه ي نظام 
سرمايه داري نوعي از سفارشات 
نسخ حماسي با محوريت رزم و 

شکار شکل گرفت. توليد شاهنامه 
شاه اسماعيل دوم ۹۸۴ق در ۵۳ 

نگاره، شاهنامه قوام شيرازي 
۱۰۰۰ه.ق.

 ۵. قدرت ؛ اشراف و درباريان 
باعث رشد حاميان و شکل 

متفاوتي از آثار هنري بوجود 
آمد.توليد هفت اورنگ توسط 

ابراهيم ميرزا و مشارکت 
نگارگران قزوين و مشهد بوجود 

آمد. 
۶. ايجاد رقابت در ساختار 

حکومت بين قزلباشان، 
روحانيون، حاميان و درباريان و 
همچنين تجار در توليد اين گونه 

آثار قوت گرفت.

 نگاره  هاي مکتب قزوين در 
مرقعات تک برگ و سفارشات 

خاص خود نمايي کرد .
۲. باتوجه به تبع شرايط دولت و 
مذهب،نگارگران از حاکميت ديني 

فاصله گرفته و با اهداف موردنظر 
حاميان، به گزينش اينگونه 

مضامين بزم و تک برگ  هاي 
عاشقانه مبادرت ورزيدند.نسخه 

ديوان ابرهيم ميرزا ۹۹۰ه.ق.
۳. نگارگران با شيوه  هاي متفاوت 

دست به خلاقيت زده و اوراق 
تک برگ و مرقعات ترکيبي 

خوشنويسي و نقاشي پرداختند. 
۴. با توجه به روابط قدرت ؛ 
اشراف و درباريان و ساخت 

اجتماعي جامعه بر پايه ي نظام 
سرمايه داري و شکل گيري 

زيست فرهنگ شهري و حضور 
هنرمندان در محافل هنري و 

رشد سفارشات نوع خاصي از 
مضامين عاشقانه و زوج عاشق 

و نوعي از حالت و رقتار زنانگي 
در نگاره نمود پيدا کرد.

۵. ايجاد رقابت هنري در سبک 
و روش و تنوع در ارايه آثار 

هنري .توليد وسبک روش خاص 
صادقي بيک افشار در توليد 

نسخه ١٠٧ تايي انوار سهيلي 
١٠٠٢ تحولي در ا مکتب قزوين 

شکل داد
۶. شکل گيري کارگاه  هاي 
خصوصي و محافل هنري 

در سطح شهرو رقابت بين 
هنرمندان و توليد بهترين آثار 

تک برگ همراه با تذهيب و 
طلاکاري

 نقش تحولات اجتماعي در شکل گيري  
 ٤٧-٦٧  / قزوين  نگارگري  مکتب 
امامي فر  نظام الدين  يوسفي-  حسن 

پرويز حاصلي-  سيدرضا حسيني
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نقاش شاه تهماسب، در قزوين  ازطرفِ ميرزين العابدين، 
داير شد. اين تک نگاره ها و تکپيکره ها در معرفي شاهان، 
درباريان و افراد کمثروتتر انجام مي گرفت. اين فن که خاصِ 
دربار شاه و در خدمت درباريان بود بهدليل حمايتنشدن 
اين هنر توسط شاه (که علت آن دل زدگي شاه تهماسب از 
هنر بود) در بين مردم و درباريان رونق پيدا کرد و اولين 
کارگاه هاي نقاشي در سطح شهر قزوين داير شد. اسکندر 
بيک به ميرزين العابدين اشاره مي کند که:« جهت شاهزادگان 
و امرا و اعيان کار کرده »( ۱۳۵۰: ۱۷۵ ) و زمينه اي شد براي 
قرابت و نزديکي هنرمندان و مردم و همچنين عاملي براي 
شيوع هنرنگارگري و حمايت آن از طرف عامة مردم و افراد 
کم ثروت گرديد که بعضي از هنرمندان درپي يافتن حاميان و 
گريز به دربار ديگر شاهزادگان صفوي راه يافتند و براي آنها 

آثار هنري و ازجمله مرقع و نسخه هاي خطي ترتيب دادند. 
و  قزوين  از  پيش  صفوي  کارگاه  در  تک پيکره نگاراني 
شهرهاي ديگر تمام صفحه را مي پوشاندند، معمولاً به نمايش 
مردان جوان که همان شاه است، اختصاص يافته اند که در 
کنار درختان پرشکوفه لميده و در حال مطالعه يا گفتگو 
يا مصاحبي ناپيدايند. سيماي افراد در اين گونه آثار همگي 
بي حالت و بي روح و متناسب با معيارهاي زيبايي اند. جامة 
درخشان و گران قيمت آنان از ردايي ظريف و نقش داري 
تشکيل شده است که شانه  ها و پيراهن ديبا و گران بهاي 
 .(١٣٨  :١٣٨۲ پولياکووا،  (رحيمووا؛  مي پوشاند  را  زيرين 
در شيوة قزوين به موضوعات روزمرة اجتماعي پرداخته 
مي شود و همين امر موجب شد تا هم زمان با نقاشي هاي 
درباري و پا به پاي آثار نقاشان بزرگ، کتابخانه هاي سلطنتي، 
ساير سفارشات حاميان کم ثروت تر، نقاشي تک پيکره نگاري 
رواج و رقابت نقاشان را به دنبال داشته باشد. با افزايشِ تقاضا 
ازطرفِ بازرگانان و امرا و قزلباشان که به صورتِ منفرد 
حامي نقاشي بودند، آثار تک برگِ فراواني ايجاد شد که در 

قزوين اين شيوه مستقل تر از ديگر جاها مشخص شده است. 
در اين جا نقاش و طراح سبک قزوين، با تصويري پر تحرک 
در  اشخاص، سعي  و  اشياء  متحرک  و  نرم  دورگيري  و 
خلق تصويري زنده و حقيقي دارد. بازي فوق العاده خطوط، 
اندازه هاي  و  گوناگون  با ضخامت  سايه ها  و  قلم گيري ها 
متفاوت مارپيچ ها، منحني ها، و گاه تصاوير درهم تنيده تأثير 

حرکت در کل تصوير را باقي مي گذارد. 
گسترش سبک و شيوة اين طراحي در قزوين مي شود. توجه 
به ساختار طراحي و فيگوراتيو، آناتومي، حالت چهرة افراد، 
بزرگ نمايي پيکره ها و انتخاب سوژه هاي خاص مورد نظر 
قرار مي گيرند. بيشتر جوانان عشاق همراه با دستارهاي مد 
روز آن زمان، سبک و شيوة قزوين را از ديگر مکاتب پيشين 
خود جدا مي کنند (کن باي، ١٣٨۹: ٨٧). اوراق تک برگ، شکوه 
يک تصوير تمام و کمال را در خود دارد که نمايشي از حالات 
و کرامات انساني و حضور انسان در يک کادر تصويري 
مشخص همراه با البسه و تزئينات آن و نيز نمايشي از فرم 
و رنگ و جذابيت حاکم در بازنمايي پيکرة آدمي است. انسان 
آرماني در رويارويي چشمان طراح، نشسته و يا در ذهن او 
نقش بسته و به تصويري دو چندان تبديل مي شود که هر 
نظاره گر را خيره مي کند. تغيير و تحول نقاشي صفوي در 
مکتب قزوين، تنها محدود به شيوة طراحي و نحوة نمايش 
نيست؛ بلکه در فضاي کلي نقاشي ها، شاهد نوعي دگرگوني 
هستيم که در تمام قلمرو اين هنر، از موضوع گرفته تا نحوة 
نمايش و شيوة طراحي، مخاطب و بستر شکل گيري نفوذ 

مي کند (کريميان و جايز، ١٣٨٦: ٦٦).
نفوذ طبقة بازرگان و افراد کم ثروت جامعه که حضوري فعال 
دارند باعث تغيير و تحول در ساختار سبک قزوين مي شوند 
و هنر طراحي تک پيکره نگاري اين مکتب را از حالت موروثي 
و درباري خارج مي کند و تا حدودي آن را در انحصار طبقة 
بازرگان و کم ثروت تر جامعه و طبق سفارشات آنها قرار مي دهد. 

نتيجه
نتايج نشان مي دهد نقاشي دورة صفوي در قزوين تقاوتهاي بسياري نسبت به دورههاي پيشين دارد. اين 
تفاوتها شامل اين موارد است: پيکره  هايي پرتحرک و دورگيري نرم و انعطاف فوق العادة خطوط، قلم گيري ها 
و پرداخت سايه ها با ارزش خطي، خلق فضايي زنده و حقيقي، زنده نمودنِ جهان پيرامون پيکر انسان از طريق 
بازسازي سکنات و حرکات طبيعي ، حالات خاص دلدادگي و عاشقانگي در طبيعت و نمايشي از باغ، طراحي 
چهره پردازي و تنوع در نوع پوشش و حالات چهره اشخاص، استفاده خلاقانه از خاکستر هاي رنگين و تغيير 
در مضمون است. اين تغييرات بازتاب محيط، وجود ردپاي گرايش ها، ارزش ها و باورهاي هنرمند در اثر هنري 
است. از ديدگاه جامعهشناختي بخش مهمي از اين تغييرات حاصل تغيير سه حوزه قدرت، مذهب و محفل 
هنري است.  نهاد قدرت،اشراف و درباريان: پيش از اختراع صنعت چاپ، مهمترين حامي و پشتيبان هنرمندان 
نهاد قدرت و در رأس آن شاه بوده است. در اين دوره حمايت از هنرمندان شکل ثابت و مستمري نداشت. همين 
امر باعث شد نقاشي و تذهيب نسخه خطي در عصر شاه تهماسب کاسته شود و در عوض نقاشي بناها، ديوار 



نگاري، يکه صورت و ... رواج بيشتري بيابد. همچنين در کنار شاه حاميان ديگري نيز پيدا شدند که متمولين نزديک 
به دربار و تجار بودند. اين قشر که از بطن جامعه برخاسته بودند، جهان بيني خاص خود را در توليد و سفارش 
آثار هنري داشتند. نهاد دولت و مذهب: بر همگان آشکار است که در عصر صفويه نهاد مذهب به ويژه مذهب 
شيعه قدرت بسياري کسب ميکند و اين نگرش دست آويز حکومت براي ايجاد موازنه در ساختار حاکميت شد. 
با اين نگرش نسخه  هاي خطي بسياري با موضوعات و مضمامين شعيه و داستان ها و قصص الانبيا نوشته و 
نگارگري شد. محفل هنري و سفارشات: محيط هنري هنرمند و سفارشات هنردوستان، ايجادکارگاه هاي نقاشي، 
اولين مکتب خانة شخصي براي سفارش بزرگ زادگان از طرف ميرزين العابدين هنرمند دربار، توليد نسخه  هاي 
خطي همچون انوار سهيلي که به سفارش خود صادقي بيک افشار در ١٠٧ نگاره به اجراي تصويرسازي اقدم کرده 
است نشان از تغيير نگرش و گفتمان حاکم در محافل هنري دارد. اين تغيير نگرش باعث خلق و آفرينش نقاشيهايي 
با رنگهاي متفاوت و مضامين متکثر و متعدد به ويژه در آثار رضا عباسي گرديد.  بررسي جامعه شناختي 
مکتب نگارگري قزوين نشان ميدهد همواره اتفاقات تاريخي در ادوار مختلف دورة صفوي هويت آثار هنري اين 
مکتب را تحت تأثير خود قرار داده  است. به طوري که، نقاشي هاي اين دوره تفاوت هاي چشمگيري با نقاشي هاي 
ديگر دوره ها دارد. از عمده  اين تفاوت ها مي توان به اين موارد اشاره کرد: ۱- تغيير در مضامين و محتوا: تک 
پيکره هاي اين مکتب و کنش و نقش آنها همگي نشان از تکوين اجتماع، معرفي هرم حکومتي جامعة صفوي -که 
شاه در رأس آن قرار داشته و به ترتيب درباريان، اعيان و اشراف، بازرگانان و عامه بوده اند-، دارد. همچنين 
ايدئولوژي مسلط و سفارشات دوستداران هنر در شکلي متفاوت در مرقعات و تک پيکره نگاري مکتب قزوين 
همراه با تغيير مضامين ديده مي شود. ۲- اعتقادات، گرايش ها، ارزش ها و باورهاي هنرمند در توليد آثار هنري به 
حدي است که هنرمند توسط آثارش مرجع و معرفي مي شود. ۳- تغيير حاميان هنر باعث تغيير گفتمان و نگرش 
محافل هنري شد و همين امر باعث رواج تک پيکره نگارها و يکه صورت ها و توليد تک پيکره هاي مستقل گرديد. 
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 Any artful production can be understood on the context of the society and its position and function. The 
Qazvin school is one of the Iranian painting schools of the Safavid period, which was formed in 955 
AH when the capital was changed from Tabriz to Qazvin. In the process of its formation and evolution 
until 1006 AH, it has undergone important social and political events, which show the necessity of a 
sociological look at this school. The aim of the current research is to determine the role of reflection 
of social changes in the emergence of Qazvin school of painting with sociological analysis and from 
the perspective of reflection theory. Therefore, it seeks answers to these questions: 1. How did the 
social, economic and cultural developments take place during the Safavid period? and 2. What is the 
reflection of these developments in Qazvin painting school? The research method is based on the 
objective, fundamental and based on descriptive data collection. The data of the research was collected 
by the method of sampling from the sources and also by observing the wall paintings of the Safavid 
Government House of the Qazvin State. Data analysis was done qualitatively based on comparison, 
analysis and classification. The results showed that the painting of the Safavid period in Qazvin has 
many differences compared to the previous periods. These differences include dynamic figures and soft 
distance and flexibility of lines, brushstrokes and shadows with linear value, creation of a living and real 
space, enlivening the world around the human body by recreating natural movements, special feelings 
of affection and romance in nature and garden display, the design of face painting and diversity in the 
type of clothing and facial expressions of people, the creative use of colored ashes and changes in the 
theme. From a sociological point of view, an important part of these changes is the result of the change of 
the three institutions of power, religion and artistic circles. Before the invention of the printing industry, 
the institution of power, the rich and the courtiers, and at the head of it the king, was the most important 
patron and supporter of artists. In the era of Shah Tahmasb, the support of artists was not stable and 
continuous, which caused the reduction of painting and gilding of manuscripts, and instead painting of 
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buildings, wall painting, and single-face painting became popular. Besides the power, new supporters 
were also found, including financiers close to the court, princes and merchants, who had their own 
worldview in the production and ordering of works of art. In the Safavid era, the institution of religion, 
especially the Shiite religion, gained a lot of power, as a result of which, many manuscripts were written 
and illustrated with Shiite topics and themes and stories and stories of the Prophets. The changes in the 
artist,s artistic environment and the orders of art lovers, the creation of painting workshops and the 
production of manuscripts, show a change in the attitude and the prevailing discourse in the institution 
of art circles. This change in attitude led to the creation of paintings with different colors and numerous 
themes. The sociological analysis of Qazvin school of painting shows that the paintings of this period 
have significant differences with the paintings of other periods. Among the most important differences, 
we can point out the following: 1- Change in themes and content: the individual figures of this school 
and their actions and roles all show the development of society, the introduction of the governmental 
pyramid of the Safavid society - in which the Shah was at the head, and consecutively there were 
courtiers, aristocrats and nobles, merchants and common people. Also, the dominant ideology and 
the orders of art lovers can be seen in a different form in the Qazvin School,s monographs along with 
changing the themes. 2- Beliefs, tendencies, values and beliefs of the artist in the production of works 
of art are such that the artist is referred to and introduced by his works. 3- The change of patrons of art 
caused a change in the discourse and attitude of artistic circles, and this caused the spread of single-
figure paintings and single-faces as well as the production of independent single-figures.
Keyword: Painting, Single-figures, Safavid, Qazvin School, Sociology of Art
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